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  شيخ فضل االله نورى

 ولادت :

 2شيخ فضل االله كجـورى معروف به نورى فرزند ملا عباس نـورى طبرسـى به تـاريخ 
  هـ. ق در كجـور مـازنـدران چشـم به جهان گشود. 1258ذيحجه 

  تحصيلات :

نى به وى پس از طى تحصيلات مقدماتى در دوران كودكى و نوجوانى در آغاز جـوا
همراه ميرزا حسيـن نورى دايى و پدر عيال خـود به نجف اشرف مهاجرت كرد. و در 
حـوزه درس اساتيد بزرگى به كسب علم پرداخت و مـورد تـوجه استادان خـود قـرار 
گرفت و به مرتبه بلنـد فقاهت و اجتهاد نايل آمد. شيخ فضل االله بر علـوم حـوزه هاى 

ـرد و چنان در مايه فضل و دانـش شهرت يافت كه علاوه بر دينـى احاطه كامل پيـدا ك
  دوستـان، مخالفين وى نيز مرتبه علمى او را تأييد مى نمودند.

  اساتيد :

  شيخ فضل االله از محضر علماى بزرگى چون : ميرزاى شيرازى كسب علم نموده است.

  شاگردان :

حوزه علميه قـم شخصيت هايى همچـون مرحوم حاج شيخ عبد الكريم حايرى مؤسس 
  از محضر پر فيض او كسب علم نموده اند و به مراتب عالى علمى رسيده اند.
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  تأليفات :

شيخ نورى علاوه بر تدريـس و ارشاد و رسيدگى به امور مردم در كار تأليف رسايل 
فقهى و اصـولى و فلسفى و سياسى و همچنيـن تصحيح كتـابهاى معروف و معتبـر 

ى تمام داشت آنچه از او بـاقـى مـانـده است به شـرح زيـر مـى علماى گذشته اهتمامـ
 باشد: 

  ـ صحيفه قـائميه. 1
  · ـ رساله اصـولـى 2
  ـ رساله سوال و جواب. 3
  پـرسـش از ميـرزاى شيرازى. 60ـ رسـاله عمليه حـاوى  4
  ـ رسـاله تحـريـم سفـر حـاجيـان به مكه از طـريق جبل. 5
  شـاد الجـاهل در رد سياست مشـروطه.ـ تذكـره الغافل و ار 6
  ـ شـرح مقاصـد. 7
  ـ تحريـم مشروطيت حاوى مـوافقت اوليه و مخالفت ثانويه با دلايل شرعى. 8

  گفتار بزرگان :

ديـدگـاه امـام خمينـى (ره) در مورد مشروطيت : مـرحـوم شيخ فضل االله ايستاد كه 
وافق اسلام باشـد. در همان وقت كه مشـروطه بـايـد مشـروعه باشد، بايد قـوانيـن مـ

ايشان ايـن امر را فرمود و متمـم قانون اساسى هم از كوشش ايشان بود، مخالفيـن، 
خارجـى ها، كه يك همچـو قـدرتـى را در روحانيت ديـدند، يك دادگاه درست كردنـد در 

تهد داراى ايران و يك نفر منحرف روحانى نما را آوردند كه شيخ فضل االله مجاهـد و مج
مقامات عاليه را محاكمه كرده و در ميدان تـوپخانه در حضـور جمعيت به دار كشيدند. 
و پاى آن هـم كف زدند و ايـن نقشه اى بود براى اينكه اسلام را منعزل كنند و كردنـد و 
از آن به بعد ديگر نتـوانست مشروطه يك مشـروطه اى بـاشـد كه علمـاى نجف مـى 

ى قضيه مرحـوم آقا شيخ فضل االله را در نجف هـم يك جـور بـدى خـواستند. حتـ
منعكـس كردند كه آنجا هـم صدايى از آن در نيامد. ايـن جـوى كه ساختنـد در ايران و 
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در ساير جاها, اين جـو، اسباب ايـن شـد كه آقا شيخ فضل االله را با دست بعضى از 
 ر كشيدنـد و شكست دادند اسلام را ... روحانيون خـود ايران محكوم كردند و بعد به دا

علامه امينـى درباره شيخ فضل االله چنين مى گويد : شخصيت مورد بحث ما از پيشوايان 
مسلمين و پرچمداران دانش و دين و بزرگ تريـن عالم تهران بود فضل و ادب از گفتار 

 و بيانـش مـى ريخت. خـواهـر زاده و داماد علامه نورى بـود. 

ان ارمنى كه طـومار زندگى شيخ را درهـم پيچيده و او را به دار كشيـد، در ياد يپرم خ
داشت هاى خـود آورده است: شيخ نـورى روحانـى عاليقدرى بـود و گفته او براى 
تـوده خلق به منزله وحـى محسـوب مـىشـد شيخ فضل االله تـا آن زمان كه در عراق 

بزرگ حـوزه دينـى نجف و سامـرا، داراى  بـود در كنار بهره گيرى از دانشمنـدان
  مجلـس درس قابل تـوجهى بود.

  مقام علمى :

شيخ پس از فـرا گرفتـن علـوم حـوزوى و پـس از نيل به مـرتبه اجتهاد و تأليف چنـد 
رساله فقهى و اصـولـى از تقـريرات درسهاى استـادان بـر جسته خـود و اخذ اجـازه 

 1300شيرازى بـراى ارشاد مردم و هـدايت ايشان به سال  نقل روايت به اشاره ميرزاى
هـ.ق به تهران آمـد و پـس از در گذشت ميـرزا حسـن آشتيانـى مجتهد طراز اول تهران 

  شد.

  فعاليت :

فعاليت هـاى شيخ فضل االله نـورى عليه سلطه سياسـى، اقتصـادى، فـرهنگـى بيگانگان 
ر نهضت تنباكـو شكل مخصـوص به خـود پـس از ورود به ايران آغاز گرديـد و د

گرفت وى در ايـن جنبـش ضد انگليسـى فعالانه شركت كرد و همراه ميرزا حسـن 
آشتيانى در محور ايـن حركت قرار گرفت كه در نهايت به پيروزى مذهبيـون انجاميد. 
همچنيـن وى يكى از افرادى بـود كه با جنبـش مشروطيت به مخالفت بر خاست زيرا وى 
مـىدانست كه بانـى چنيـن حركتـى روشنفكران غرب گرا هستند كه اهـداف خـود را 
پنهان كرده انـد. او پيـوسته طـرفـدار مشـروطه مشروعه و حكـومت بر اساس آيات 
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الهى و قـوانيـن قرآنـى بـود. از جمله فعاليت هاى علنـى او تحصـن سه ماهه در حضرت 
  .عبـد العظيـم و مدرسه مروى بـود

  دوران :

سرانجام مشـروطه خـواهـان پـس از فتح تهران تـوسط سـردار اسعد و سپهبـد تنكابنى 
با هم يارى دو دولت روس و انگليس شيخ را بزرگ تريـن مانع مقاصد شوم خود مى 

  دانستند. 
شيخ در زمانـى كه محمـد علـى شاه و امام جمعه و اميـر بهادر به سفارت روسيه 

ودند تا تحت پرچـم بيگانه مدتى ديگر به حيات ننگيـن خـود ادامه دهند. پناهنده شده بـ
همچنان استوار و نستـوه منتظر تقدير الهى بـود و در خـواست ديپلمات هاى روسـى و 

 عثمانى را جهت پناهنـده شـدن به سفارت خانه هاى بيگانگان بـدون جـواب گذاشت. 

شيخ براى سـوء استفاده از مـوقعيت آن  سفارت روسيه با مايـوس شدن از پناهندگى
شهيد راضـى شد حداقل پرچـم روسيه را بر بام خانه اش بر افرازد و او در برابر ايـن 

 پيشنهاد فرمـود كه : اسلام هرگز زير بيرق كفر نخواهد رفت. 

زمان انتقام از مشروعه خـواهان فرا رسيده بـود و به قول يكى از نـويسندگان فتح 
ى قربانى براى مهاجمان صفايى نداشت ! به ايـن تـرتيب عده اى از افـراد مسلح تهران ب

رجب سال  11طبق دستـور يپـرم خـان به فرماندهى يـوسف خان ارمنى در شامگاه 
هـ.ق به اقامتگاه آن مجتهد بزرگ يـورش بـرده و شيخ را با وقاهت تمام از خانه  1327

ه دادستـانـى شيخ ابراهيـم زنجانى فراماسون خارج و پـس از يك محاكمه ساختگـى ب
  ضد اسلام محكوم به حكـم از قبل تعييـن شده اعدام نمودند. 

 

 

 

 

 

  وفات (شهادت) :



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 6 

هـ.ق مطابق  1327رجب سال  13حكـم اعدام آن پاسـدار شريعت نبـوى در عصر روز 
ـدان با ولادت با سعادت و مبارك امير مومنان حضرت على (عليه السلام) در مي

 تـوپخـانه تهران به مـرحله اجـرا در آمد. 

گـويند قبل از اينكه ريسمان به گردن وى اندازنـد يكـى از رجال وقت با عجله براى او 
پيغامـى آورد كه شما ايـن مشروطيت را امضا كنيد و خود را از كشته شدن رها سازيد، 

ميهمان منى، و مـن چنيـن مـن در خواب رسول خدا را ديدم كه فرمود : فردا :« گفت 
و بعد رو به قبله كرد و شهادتيـن خود را گفته و با لبخندى » امضايى را نخواهـم كرد 

غم آلـود بـى آنكه كـوچك تريـن ترس و هراسـى از او مشهود باشد رو به دژخيمان 
كرد و گفت : كار خود را بكنيد يوسف خان ارمنى طناب دار را بر گردن شيخ انداخت. 

ـدكـى بعد چهار پايه را از زير پايـش كشيدند ديگر هيچ كس از آقا كمتريـن حركتى ان
 نديد. گويى كه اصلا هيچ وقت زنـده نبوده است. 

جنازه شيخ را پـس از بـى احترامى فراوان به اصرار منسـوبيـن او تحـويل خانواده 
ى منزلـش دفـن گرديد شهيد دادند. جسد آن فقيد سعيد به طـور موقت در يكى از اتاق ها

ماه بعد به علت پيش آمدن شرايط نويـن سياسى جنازه ايشان از تهران به  18تا اينكه 
  قـم منتقل و در صحـن مطهر حضرت معصومه (عليها السلام) به خاك سپرده شد.

 االله نوري بازخواني روايت اعدام شيخ فضل

  حديث آن شيخ كه بر دار شد...

  خانـي ناصـر رحيـم
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گي، همراه است با دگرگوني در  ر از آيين حكمراني خودكامه به نظم نوآيين مشروطهگذ
 ».سلطان«و » رعايا«موقعيت و نسبت ميان 

كند. متمم  تنظيم مي» قانون اساسي«را » دولت ملي«و » شهروندان«از اين پس نسبت 
 هاي آزادي«و » حقوق مدني«ي  شمسي در زمينه 1286قانون اساسي ايران مصوب 

، مصونيت جان و مال و مسكن و شرف افراد مردم را به رسميت شناخته بود. »شخصي
افراد مردم از حيث جان و مال و مسكن و شرف «گفت:  اصل نهم متمم قانون اساسي مي

توان شد مگر به حكم و  محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدي نمي
 »نمايد. ترتيبي كه قواي مملكت معين مي

اصل دهم متمم قانون اساسي مصونيت افراد مملكت در برابر قواي دولتي را تضمين 
غير از مواقع ارتكاب جنحه و جنايات و تقصيرات عمده هيچكس را «گفت:  كرد و مي مي

توان فورا دستگير نمود مگر به حكم رئيس محكمه عدليه، بر طبق قانون و در آن  نمي
ا منتها در ظرف بيست و چهار ساعت به او اعلام صورت نيز بايد گناه مقصر فورا ي

  »شود.

كنندگان قانون  خواهان، تدوين ي بيدادگري دربار شاه در پيگرد و نابودي آزادي پيشينه
اساسي را بر آن داشت تا راه خودسري دولت در پيگرد و آزار سياسيون، 

  نگاران و نويسندگان را ببندند. روزنامه
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گفت:  و در اصل هفتاد و دوم مي» اقتدارات محاكمات«متمم قانون اساسي در فصل 
هاي دادگستري] است  منازعات راجع به حقوق سياسيه مربوط به محاكم عدليه [دادگاه«

  »كند. مگر در مواقعي كه قانون استثنا مي

» هيچ محكمه ممكن نيست منعقد گردد مگر به حكم قانون.«گفت:  اصل هفتاد و چهارم مي
بودن محاكمات، اصل بر علني بودن است مگر... اصل هفتاد و » رمانهمح«يا » علني«در 

انعقاد كليه محاكمات علني است مگر آنكه علني بودن آن مخل نظم يا «گفت:  ششم مي
  »نمايد. منافي عصمت باشد در اين صورت لزوم اخفا را محكمه اعلان مي

كه برابر اصل هفتاد و اي شده است: نخست اين در محاكمات سياسي، توجه و تاكيد ويژه
چه محرمانه بودن محاكمه صلاح  چنان» تقصيرات سياسيه و مطبوعات«ي  هفتم در ماده

  ».بايد به اتفاق آراء جميع اعضاء محكمه بشود«باشد 

احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه محتوي فصول «گفت:  اصل هفتاد و هشتم مي
  »است بوده و علنا قرائت شود. ها حكم صادر شده قانونيه كه بر طبق آن

هيئت «گفت كه در مواد تقصيرات سياسيه و مطبوعات  و سرانجام اصل هفتاد و نهم مي
  »منصفين در محاكم حاضر خواهند بود.

با » سياسي«و » حقوقي«مفاهيم نوين  -البته -در قانون اساسي و متمم قانون اساسي 
در هم آميخت. اصل برابري افراد » قهيف«و » شرعي«هاي سنتي و قواعد  مفاهيم و ارزش

  در برابر قانون به ابهام برگزار شد و به رسميت شناخته نشد.

ي نمايندگان و انجمن زرتشتيان به اولين مجلس  كه در لايحه» حقوق انسانيت«اصول 
شوراي ملي تقديم شد، مبناي تدوين و تصويب اصول قانون اساسي قرار نگرفت. در آن 

حقوق «و مساوات در » مقامات انسانيت«و با اصطلاحات دقيق از  لايحه به روشني
عمده و اصل مقصود ما اين است كه اگر انسانيم در حفظ  «دفاع شده بود: » انسانيت

ي ناس محسوب شويم. تعيين مقامات انسانيت امكان ندارد مگر به حفظ  حقوق در شماره
  )1(»ات در حقوق انسانيت...شرف انسانيت. و پاس شرف انسانيت نشود مگر به مساو
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هاي سنتي  گرايان، توسل به همان مباني و روش در گفت و گو از اين لايحه، واكنش سنت
اند و با  اند و حقوقي داشته سال است با ما بوده 1300ها  اين«بود. حاج امام جمعه گفت: 

ياد و محكم الامكان در صدد هستيم كه حقوق آنها را ز آنها رفتار شده است حالا ما حتي
  » كنند؟ ها كيانند كه اين قسم اصرار مي دانيم محركين اين نماييم. نمي

و برعكس بازتاب مفاهيم و » حقوق انسانيت«ي  پذيرفته نشدن اصل مساوات بر پايه
حقوق «و » حقوق مدني«در قانون اساسي و به ويژه در » فقهي«و » شرعي«معيارهاي 

در دادگستري ايران را از آغاز گرفتار تناقضات و ، سيستم حقوقي و آيين دادرسي »جزا
  هاي آزار دهنده كرد. محدوديت

ي قاتلين فريدون زرتشتي و نيز  در همان طلوع مشروطيت، رسيدگي عدليه به پرونده
  ها را آشكار كرد. گران ميدان توپخانه اين تناقضات و نارسايي آشوب

از جمله چنين » ي جزا محكمه«م گران ميدان توپخانه در حك ي مجازات آشوب درباره
اساس «در مقام شورش و طغيان و مخالفت » مفسد و اشرار«چون جماعتي «خوانيم:  مي

بر آمده [...] مقرر شد در محكمه جزا به محكمه و استنطاق اشخاص » مقدس مشروطيت
] به مجازات آنها اقدام شود[...» قانون شرع انور«مزبوره قيام و پس از ثبوت تقصير به 

الاسلام والمسلمين آقاسيدعبداالله مجتهد و  جنابان مستطابان حجج
اند كه اولا به ضرب و  ميرزاسيدمحمدمجتهد[...] در باب مجازات آنها مرقوم فرموده

ي دردناك] كه موجب عبرت بر مفسد و  تعذيب زاجر موجعي [عذاب كردن بازدارنده
باشد در حق آنها علنا معمول شود جلوگيري از اين قبيل مفاسد و اعمال نامشروع بوده 

الزجر تحت الحفظ و مغلولا [در غل و زنجير] به كلات برده شوند و مدت ده سال  و بعد
  )2(»در آنجا محبوس باشند.

شرعي به دربار و به » حكم«ي احمد كسروي اين  تناقض طنزآميز در آن است كه به گفته
  افتاد. يملايان و به ديگر بدخواهان مشروطه بسيار گران م

ولي در همان روز در حياط عدليه با بودن وزير عدليه و وزير جنگ «افزايد:  كسروي مي
ها و چند صدتن از تماشاچيان (حكم) بكار بسته شد بهر يك از آن  و نمايندگان انجمن
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چهار تن دو هزار شلاق زدند و سيس هر چهار را خسته و كوفته بروي گاري نشانده 
  » د.روانه كلات گردانيدن

تر است. چند هزار  تر و پر تناقض پيچيده فريدون زرتشتي،محاكمه و مجازات كشندگان 
آيند و خواهان مجازات كشندگان او  هاي تهران در عدليه گرد مي نفر از كوشندگان انجمن

بودن اهالي ايران، مسلم و غير مسلم در برابر قانون را » الحقوق متساوي«هستند تا عملا 
، »محكمه«اسانند. امري كه نه روحانيون، نه نخبگان سياسي و نه اعضاي به رسميت بشن

  گرايش و توان پذيرفتن آن را ندارند.

به كساني از كشندگان هزار و صد و به «سرانجام روز سوم خرداد در حياط عدليه 
كساني كمتر از هزار تازيانه زده تنهاي همگي را بخستند. سپس دو تن از ايشان را در 

  »به زندان فرستاده هفت تن ديگر را با تن خسته روانه كلات كردند.تهران 

از  33ي  كشندگان فريدون زرتشتي به استناد آيه» نفي بلد«جالب است كه تبعيد يا 
غير «و » مسلم«الارض انجام گرفت. البته مجازات  ي مفسد في ، درباره»مائده«ي  سوره
كه باز به  تر اين باشد و جالب» مسلم غير«، قتل »جرم«سان نيست حتا اگر  يك» مسلم
اين كيفر كشندگان فريدون، به هواداران كيش شيعي بسيار برخورد و «ي كسروي  گفته

  »اينكه به كيفر كشته شدن يك زرتشتي به نه تن شيعي تازيانه زنند به آنان گران افتاد.

ادگستري با اين همه مشروطيت ايران سرآغاز دگرگوني در نظام قضايي و دستگاه د
» قضاوت عرفي«ي  از حوزه» قضاوت شرعي«ي  ايران هم هست. در راه جدا كردن حوزه

به تدريج تدوين و تصويب » حقوق جزا«و » حقوق مدني«هاي  ها شد، مجموعه كوشش
  شد، و آيين دادرسي و نظام اداري دستگاه قضايي بهبود و تكامل يافت.

ي اخير ايران با فراز و فرودهاي سياسي،  هصدسال ها اما تاريخ يك پاي اين دگرگوني هم
ها، كودتاها، انقلاب و پيامدهاي آن، شاهد ناديده انگاشتن  اي، شورش برآمدهاي توده

  ها و نقض خشن حقوق بشر بوده است. قانون، پايمال شدن حقوق انسان

  ي دولت در ايران: آزمون حقوق بشر و كارنامه
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شكنجه و آزار زنداني، محروميت فعالين  هاي سياسي بدون مجوز قانوني، دستگيري
هاي بدون محاكمه، محاكمات بدون رعايت  سياسي از حقوق مدني و اجتماعي، اعدام

  موازين و مقررات حقوقي و قانوني، كشتارهاي گروهي و گسترده مخالفين و زندانيان. 

ي ها ي سال ها و احزاب سياسي در همه ها، گروه ي شخصيت هاي سياسي همه پرونده
هاي سياسي در  شد. محاكمه به دادرسي ارتش فرستاده مي 32مرداد  28پس از كودتاي 

هاي ارتش به تمامي و از بنياد به معناي پايمال كردن اصول قانون اساسي ايران  دادگاه
  بود. 

اي، و در پيكارهاي  هاي منطقه ها و جنبش هاي محلي، قيام از سوي ديگر در شورش
  هاي نقض حقوق بشر كم نبوده است. ان يافته نيز نمونهاي سياسي و سازم توده

اي و  اما به دور از مهر و كين فرقه -توان در متن فراز و فرودهاي سياسي آيا نمي
بازخواني كرد؟ آيا » حقوق بشر«تاريخ سياسي معاصر ايران را از منظر  -گروهي

و » مهاي مرد توده«، »قدرت حاكم«توان بن و بنياد فرهنگي مشترك  نمي
 قدرت را باز شناخت و باز نماياند؟» ضد«هاي  بندي صورت

شمار سركوب و خشونت تاريخ، چند  ي اين نوشته آن بود كه از دفترهاي بي طرح اوليه
شكني و پايمال كردن حقوق بشر را از آغاز دوران  قانوني، قانون وار بي ي نمونه پرونده

كند: محاكمات باغشاه و كشتن  مشروطيت تاكنون به كوتاهي و فشردگي بازخواني
، االله نوري فضل شيخ، محاكمه و اعدام ميرزا جهانگيرخانو  المتكلمين ملكي  رحمانه بي

ي كشندگان فريدون زرتشتي، اعدام مخالفين مشروطيت در قيام تبريز و خيزش  محاكمه
هاي  ، جنبش جنگل و مجازات اعدام، اعدام»ي مجازات كميته«گيلان، نگاهي به ترورهاي 

نيست كردن زندانيان سياسي، رويدادهاي پس از  ، سربهرضاشاهي  بدون محاكمه دوره
ي دموكرات آذربايجان و مجازات اعدام،  شهريور بيست، ترورهاي حزب توده، فرقه

مرداد،  28كشتار تبريز پس از شكست فرقه به دست عشاير مسلح ذوالفقاري، كودتاي 
اي، شكنچه و اعدام دكتر فاطمي، حبس مصدق و  ودهشكنجه و نابودي زندانيان سياسي ت

و  بيژن جزنيمليون، حبس فعالين مذهبي (بازرگان، طالقاني و...) و سرانجام كشتن 
  هاي جمهوري اسلامي و ... گري همراهان، انقلاب، سركوب
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اي  خواني پاره االله نوري و دوباره ي شيخ فضل اما تنها همين بازخواني شرح محاكمه
ي داستان درازتر  تري را باز نماياند و رشته هاي تازه هاي مشروطيت، نكته كتاباسناد و 

  رفت.  از آن شد كه تصور مي

به وضعيت متهمان و » ي انقلابي محكمه«هاي رسيدگي  ي حاضر بازخواني شيوه نوشته
االله  و دار كشيدن شيخ فضل» محاكمه«، »ي الزاميه ورقه«، »استنطاق«به ويژه گزارش 

ي رسيدگي و منبع يا مĤخذ  و طرح پرسشي است در ماهيت آن محكمه، شيوهنوري 
ها  زمان، داركشيدن هاي هم اي به محاكمه قانوني آن محكمه براي حكم اعدام شيخ. اشاره

تري از اوضاع زمانه و  ي دار، تصوير روشن و غوغاي انبوه جمعيت پاي چوبه
  دهد. ي رسيدگي به دست مي ها شيوه

***  

دانند  هاي ملل و انقلابات امم آگاهند به خوبي مي و كساني كه به تاريخ نهضتمحققين «
ي انقلابي شد قبلا محكوم به اعدام  كه در انقلابات ملي همين كه كسي جلب به محكمه

االله هم از  سازي چيز ديگري نيست. حاجي شيخ فضل بوده و تشكيل محكمه جز صورت
  )3(»ي عمومي مستثني نبود. اين قاعده

االله نوري از مجتهدين بزرگ دوران مشروطيت و در طراز سيدين  شيخ فضل
  .سيدعبداالله بهبهانيو آقا  سيدمحمد طباطبائيخواه، آقا  مشروطه

قدرت استدلال در ميان «و » از حيث معلومات و تبحر در علوم ديني«شماري او را 
االله در آغاز با  خ فضلدانستند. شي همتا مي از همگنانش برتر و گاه بي )4(»ي خود طبقه

خواه همراه شد، آرام آرام از روند رويدادهاي سياسي و جايگاه  روحانيون مشروطه
- ي سياسي نوين برآمده از جنبش مشروطه آفرينان ناخرسند شد، مفاهيم انديشه نقش

را با اسلام و شرع ناسازگار دانست، در مقام » حريت«و » مساوات«چون  خواهي هم
ي روحانيت  آگاه به موازين شرعي و باورمند به منزلت و مقام ويژه» مجتهد اصولي«

بر تدوين و تصويب قوانين » نظارت علما«چون جانشينان امام زمان، خواهان  شيعه هم
و » مجلس شوراي ملي«، »گذار مجلس قانون«، »گذاري قانون«شد و سرانجام بن و بنياد 
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 دانست. » يغير شرع«و » كفر«و » حرام«را » قانون اساسي«

ي ايرانيان  همه» برابري«و » مساوات«در مجلس شوراي ملي، گفت و گو پيرامونِ اصل 
را با » مسلم«توان  چگونه مي» فقهي«و قواعد » شرع«است در برابر قانون. اما از ديدگاه 

  ، با زرتشتي، مسيحي و يهودي ايراني در برابر قانون برابر دانست؟»غير مسلم«

ي حضور خود در جنبش  ندگان زرتشتيان ايراني به پشتوانهكوشندگان و نماي
ي ايرانيان در برابر قانون  خواهي، براي به رسميت شناساندن اصل برابري همه مشروطه

ي زرتشتيان ايران، چندين لايحه به مجلس شوراي ملي تقديم  بسيار كوشيدند. جامعه
هاي اساسي  ن لايحه به پايهي مفصل، آگاهي و توجه نويسندگا كرد. در چهارمين لايحه

عمده و اصل مقصود ما اين است «نويسند: اي روشن دارد. مي ي حقوق بشر، جلوه نظريه
كه اگر انسانيم در حفظ حقوق در شمار ناس [مردم] محسوب شويم. تعيين مقامات 
انسانيت امكان ندارد مگر به حفظ شرف انسانيت و پاس شرف انسانيت نشود مگر به 

  )5(»حقوق انسانيت. مساوات در

هاي نظري و سياسي تند مجلس  ي گفت و گوها و كشمكش هما رضواني درباره
مجلس در اين اصل تحت فشار دو نيرو قرار «نويسد:  مي» مساوات«ي اصل  درباره

يك نيروي قوي و آن مرحوم شيخ بود كه با دلايل انكار ناپذير، و با استناد به داشت: 
لن تجد قوما يومنون باالله و اليوم الاخر يوادون من «ي  ي شريفه هآيات قرآن و از جمله آي

هاي مذهبي بودند  ورزيدند. نيروي ديگر اقليت ، با اين اصل مخالفت مي»حاداالله و رسوله
  )6(»ها برابر باشند. و بيشتر از همه زردشتيها كه سعي داشتند در تمام شئون با مسلمان

نيروي قوي «تر از  رون مجلس البته بسيار گستردههاي د بندي ي اختلافات و صف دامنه
هنگام تدوين و تصويب قانون «بود. در حقيقت » هاي مذهبي اقليت«و » مرحوم شيخ

هاي چند سويه از مفاهيم سياسي  اساسي و بويژه متمم قانون اساسي، همه بدفهمي
و تضادها جديد هم از جانب روشنفكران و هم از جانب روحانيون، و نيز همه تناقضات 

ي سنتي سلطنت مطلقه، نظريه شيعي حكومت مبتني بر امامت و ولايت، و  ميان انديشه
هاي ليبرال دموكراسي آزاديخواهان، بروز و نمود يافت. قانون اساسي و متمم  انديشه

هاي فكري و سياسي حاد از يكسو  گاه تناسب قواي نيروها، كشمكش آن، برآيند و جلوه
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  )7(»هاي نه چندان موجه از سوي ديگر است.  جويي حتها و مصل و نيز سازش

تنها يكي از موارد اختلاف در مجلس بود و » مساوات«سان اختلاف در اصل  بدين
» بدعت«در برابر » شريعت«ترين مدافعان  ترين و سرسخت »اصولي«، »مرحوم شيخ«

  مشروطه.

ن شيخ همين اصل را آن چنان بود كه پيروان و اطرافيا» مساوات«مخالفت شيخ با اصل 
تا «عامل اصلي مخالفت شيخ با مجلس و تحصن او در حضرت عبدالعظيم عنوان كردند: 

امتياز وكلا را دادند و فصول نظامنامه پيش نهادند، همه جا حضرت شيخ به وجه اتم و 
اوفي حاضر و ناظر و مساعد و ناصر بودند و گمان قوت اسلام و اجراي احكام سيد 

  تحيته و السلام، را انام، عليه ال
ي حريت و آزادي در ميان گذاشتند و رسم مساوات و  نمودند. به مرور كه قصه مي

برابري با ساير ملل [مذاهب گوناگون] عنوان نمودند، كه خلاف ضرورت كتاب و سنت و 
مباين آئين حضرت رسالت و اجماع فقها امت است به اضافه ساير مفاسد و معايب 

   )8(»ي مقدسه جاي گرفتند.مجلس مزبور روگردان و به زاويه مشهوده، ناگزير از

نامه [قانون اساسي] اين است كه افراد  يكي از موارد آن ضلالت«خود شيخ نيز نوشت: 
  )9(»مملكت متساوي الحقوقند.

گفت و گوها و مجادلات نظري و سياسي مجلس براي تدوين و تصويب اصل برابري در 
  ي دارد.برابر قانون، داستان دراز

درجات «و » شئونات«كه  ي اهالي، سخن گفته شد و اين »حقوق مشروعه«در آغاز از 
پيش كشيده » استثنائات«نخواهد بود. اما بلافاصله » تباين حقوق«، موجب »شخصيه

ي اهالي مملكت ايران محفوظ است. شئونات و درجات شخصيه  حقوق مشروعه«شد:  مي
  »ر آنچه را قانون استثناء كرده باشد.موجب تباين حقوق نخواهد بود، مگ

حقوق «رئيس مجلس براي رهاشدن از ابهامات و تناقضات اين بند، تناقض ميان 
كند كه خوب است ، پيشنهاد مي»استثنائات قانوني«و ابهام » برابري اهالي«و » مشروعه

قوق الح اهالي مملكت ايران در برابر قانون دولتي متساوي«طور نوشته شود كه:  اين
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با هدف » استثنائات قانوني«شود، اما باز طرفداران  اين راي پسنديده مي». خواهند بود
داشتند » مذاكراتي«، »باب مسئله استثناء«، در »غير مسلم«تر از حقوق  كاستن هرچه بيش

خوب است «كننده] فرمودند كه  [پاسخ ساكت» جواب مسكتي«و آقاي سيدعبداالله بهبهاني 
  »د دقت نشود و توضيح ننمائيم و تكاليف خودمان را مشكل نكنيم.در اين ماده زيا

در سر «نوشته است:  مخبرالسلطنه هدايتباري اين اصل به سادگي پذيرفته نشد. 
ي تساوي ملل متنوعه [پيروان مذاهب گوناگون]، در حدود با مسلم، شش ماه ماده

لاخره چاره در اين ها در صحن مجلس پهن شد و مردمي مجاور ماندند. با رختخواب
اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي «جستند كه در اجراي حدود بنويسند: 

و شيخ  )10(»الحقوق خواهند بود (اصل هشتم). قانون دولتي چه معني دارد معلوم نيست.
  را ترفند » قانون دولتي«االله هم همين اصطلاح فضل

كنند، اما از نظر شيخ  دخالت نمي» امور شرع«ر داند كه بگويند د خواهان مي مشروطه
اگر اين قانون دولتي مطابق اسلام است كه ممكن نيست در آن مساوات، و اگر مخالف «

  »كند. اسلام است كه آنچه مخالف اسلام است قانونيت پيدا نمي

دانست. متمم قانون اساسي آزادي  مي» كفر«را نيز » حريت«االله نوري آزادي و  شيخ فضل
هاي سياسي و اجتماعي را پذيرفته بود. هرچند  قلم و زبان، آزادي مطبوعات و سازمان

عامه «ها و اما و اگرها. بر پايه اصل بيستم متمم قانون اساسي  به ناگزير، و با تبصره
مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين مبين آزاد و مميزي در آنها ممنوع 

  »است.

آزادي تامه و حريت مطلقه از «نويسد:  اكنش به اين اصل، آشكارا مياالله در و شيخ فضل
اصل غلط و اين سخن در اسلام كليتا كفر است... لفظ آزادي را برداريد كه عاقبت اين 
حرف ما را مفتضح خواهد كرد. آزادي در اسلام كفر است بخصوص اين آزادي كه اين 

  )11(»اند كفر در كفر است. مردم تصور كرده

 ، »تفكيك قوا«چنين در مخالفت با  االله هم فضل شيخ

تفكيك قوا، تقسيم قواي مملكت به سه «نويسد:  مي» اجراي قانون«و » گذاري قانون«
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براي هيچ كس » تقنين و جعل حكم«شعبه، بدعت و ضلالت محض است زيرا در اسلام 
ذيرفتني نيست: االله پهم براي شيخ فضل» اجراي قانون«بر اين اساس،  )12(»مجاز نيست.

نامه [قانون اساسي] اين است كه حكم و اجراي هيچ مجازاتي  از جمله مواد آن ضلالت«
شود مگر به موجب قانون و حال آنكه اين حكم مخالف مذهب جعفري عليه السلام نمي

اي كه در فرنگستان ساري و جاري است شايسته  مشروطه«و نتيجه اينكه  )13(»است
   )14(»اجرا در ايران نيست.

را » مشروطه«و » تفكيك قوا«، »حريت«، »مساوات«ي انتقادات خود به  االله همه شيخ فضل
  خواهانه تنظيم كرد و با پيش كشيدن  هاي نظري شريعت اي منظم و بر پايه در مجموعه

  را به چالش گرفت.» مشروطه خواهي«به جد جنبش » خواهي مشروعه«

و مشروطيت با مباني اعتقادي روحانيت شيعه االله بر ناسازگاري دموكراسي  شيخ فضل
رو  تاكيد ورزيد و با طرح مباني نظري خود، مشروطيت ايران را با تناقض و بحران روبه

تر مباني  خواهان را به تقليل دادن هر چه بيش كرد. او با دامن زدن به بحران، مشروطه
  مشروطيت وا داشت. 

اري از اصول قانون اساسي و به ويژه االله به ثمر نشست. بسي تلاش نظري شيخ فضل
گرفت. مساوات » شريعت«هاي او، رنگ  متمم قانون اساسي زير تاثير نظرات و پافشاري

در برابر  -نظر از تفاوت در زبان و جنسيت، قوميت و مذهب  صرف - و برابري ايرانيان 
انون قانون به رسميت شناخته نشد. تشيع، مذهب رسمي اعلام شد و اصل دوم متمم ق

  ي مجلس تضمين و تصويب كرد. اساسي نظارت علما را بر قوانين مصوبه

خواهان و  بندي مشروطهچنين در مبارزات سياسي و عملي صف االله هم شيخ فضل
مستبدان، در كشاكش مجلس ملي و دربار استبدادي، در كنار دربار ايستاد. نيرو بسيج 

ي حضرت عبدالعظيم را سامان  ه ماههكرد. در ميدان توپخانه چادر برپا كرد. تحصن س
داد، و در برانگيختن شاه و دربار و گردآوري طرفداران استبداد در تهران و 

هاي نظري شيخ در دفاع  ها نقش مهم بازي كرد. با اين همه در سنجش تلاش شهرستان
و » حقوقي«هاي نوين و جلوگيري از بازتاب مفاهيم نوين  از شريعت و پس راندن انديشه

سو و كوشش عملي او در جانبداري از استبداد  در قانون اساسي از يك» سياسي«
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تر و تاثيري  هاي نظري او سهمي بزرگ سلطنتي از سوي ديگر، حقيقت آن است كه تلاش
و » سنت«ي رويارويي، سازگاري و ناسازگاري و در آميختگي  ديرپاتر در روند پيچيده

  ت. در تاريخ معاصر ايران داشته اس» تجدد«

ايران با گسترش كشاكش مجلس شوراي ملي نوپا و دربار » بحران دمكراسي«باري 
خواهان  تر شد. مجلس به توپ بسته شد. شماري از آزادي ژرف شاه محمدعلياستبدادي 

ها بسته  در باغشاه و به دستور شاه كشته شدند. كساني به خارج پناه بردند. روزنامه
ها و  نمود. مقاومت تبريز اما صحنه . استبداد پيروز ميخواهان پراكنده شدند شد. آزادي

ها پا در  تر كردند و بختياري ها را دگرگون كرد. گيلانيان كانون مقاومت را گرم صف
ي روس پناه برد.  شاه به سفارت دولت فخيمه ركاب كردند. با فتح تهران، محمدعلي

وحانيون و تجار و اصناف مجلس عالي از فاتحان تهران، نخبگان سياسي، نمايندگان ر
را به پادشاهي برگزيدند.  احمد شاهشاه را خلع كردند و  تهران تشكيل شد. محمدعلي

ي  هيئت مديره«مجلس عالي كه نقش مجلس شوراي ملي را بر عهده گرفته بود 
گيري و پيشبرد امور برگزيد. يادآور ديركتوار در انقلاب  را براي تصميم )15(»موقتي

نيز به دستور مجلس عالي » ي انقلابي محكمه«كم الهام گرفته از آن.  فرانسه و دست
قتل، آشوب و  -ي مجرمين سياسي  و محاكمه» مستبدين«ي  براي رسيدگي به پيشينه

  تشكيل شد.  - غارت

***  

  قمري: 1327رجب  11روز پنجشنبه 

را گرفتار  اكبر بروجردي حاج عليو  ملامحمد آمليو  االله حاج شيخ فضلو نيز امروز «
اش در آورده در درشكه نشانيده دوسه نفر از مجاهدين  كردند. اما حاج شيخ را از خانه

اكبر را در حالتي كه از حمام بيرون آمده، او را  علي اطراف او را گرفته و بردند. حاج
اش مخفي شده بود گرفتار  گرفتار نمودند. ملا محمد آملي را در زيرزمين خانه

  )16(»نمودند.

در روز شمار رويدادهاي همين  تاريخ بيداري ايرانياني  نويسنده الاسلام كرماني ظمنا
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در ميدان توپخانه طرف «نويسد:  دهد و مي روز پنجشنبه خبر از اعدام صنيع حضرت مي
غربي كه امروزه محل نظميه است، استنطاق و اقرارهاي صنيع حضرت را و فتنه و 

الاشهاد، قرائت شد و حكم مجازات او به اينكه  وسفسادها و قتل نفوسي كه كرده علي ر
به دار آويخته شود صادر گشت. مقارن غروب آفتاب او را از محبس نظميه وارد محضر 

هاي او را بر او عرضه داشتند و آقا سيدرضا پسر آقا  عام كرده و باز صورت گناه
الرحيم قال االله  نالرحم االله سيدكاظم صراف بر بالاي بلندي ايستاد و چنين گفت: بسم

انما جزاءالذين يحاربون االله و رسوله و يسعون في «تبارك و تعالي في كتابه الكريم 
» الارض فسادا ان يقتلوا اويصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف، اوينفوا من الارض

بوده » الارض يسعون في«آخره بر حسب اقرار صنيع حضرت مفسد و مصداق  الي
  )17(»ار است.مجازات او د

هاي روز پنجشنبه و شرح گرفتاري شيخ، زمان و مسير بردن  الاسلام در يادداشت ناظم
در حالتي كه صنيع حضرت را به دار كشيدند شيخ را از «... كند:  او را هم يادداشت مي

القعده، شيخ و  ميدان توپخانه مرور دادند. اين ميدان توپخانه همان محلي است كه در ذي
با كمال احتشام و جلال ظاهري منزل كرده، گاه بر منبر بالا رفته، گاه بر توپ اتباعش 

شد و ميرزا عنايت بيچاره را حكم كرد پاره پاره كردند، فرقي كه امسال با  سوار مي
تقصيران را  االله بي پارسال دارد اين است كه آنوقت صنيع حضرت به حكم شيخ فضل

  )18(»نطاق مجازات(دار) زدند.كشت، امسال صنيع حضرت را با است مي

رويدادها بوده و براي روزنامه    شاهد  ،  زاده كه پس از فتح تهران  محمد امين رسول
هاي خود درباره  ، تأثرات و انديشه  ها  ، ديده فرستاده در قفقاز گزارش خبري مي» ترقي«

رت در ميدان است. درباره داركشيدن صنيع حض  هاي علني را يادداشت كرده  اين اعدام
  نويسد: توپخانه مي

است.   داده  ، امروز تغيير رنگ  غلبه انقلاب كه صورت ساكتانة غريبي به خود گرفته بود«
بود. چوبي كه براي ژيمناستيك در   ، ميدان توپخانه از جمعيت پرشده   كمي به غروب مانده

جلب كرد. محكوم ميانه بالا  خود   ، تمام انظار را به   برابر كميسيون جنگ برپا گرديده بود
، به پاي چوب              را كه سرداري خاكستري رنگ و كلاهي سياه رنگ به سرداشت
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آورند. دادن وظايف مختلف به   ، مي    كند دار را بازي مي   اين بار نقش چوب   ژيمناستيك كه 
ل جنايت شاه آدم همان بدبختي است كه عام   يك چيز در ايران امري عادي است. اين

داشت. لقبش صنيع     عبدالعظيم بود. چراغچي شاه بود و در اواخر به قورخانه نيز نظارت
ايستانندش. سيدي كه عمامه سبزي به سردارد  اي مي   حضرت است. روي چارپايه

دارد كه نتيجه محاكمه موافق قرآن است... از  ، اظهار مي    هاي او را يك به يك شمرده  جرم
است... بي درنگ حلقه طناب را به     مه نظامي (انقلابي) به اعدام محكوم شدهطرف محك

ماند و    دار آويزان مي   گردنش مي اندازند و چارپايه را از زير پايش مي كشند... از طناب
» زنده باد قانون«زنند     زنان فرياد مي  شود. حاضران كف   خفه مي شود و رنگش سياه مي

  )19(».زنده باد عدالت«

ي  محكمه«ها و در جست و جوي فهم سرشت  ي اين محاكمه اما در بازخواني پرونده
، »ي انقلابي محكمه«و جايگاه حقوقي آن، دانش قضايي و صلاحيت اعضاي » انقلابي

[امروزه كيفرخواست دادستان] و نيز منبع يا ماخذ » ي الزاميه ورقه«چگونگي تنظيم 
مانده چه  هاي تاريخ و اسناد باقي ، برگ»جازاتم«و » جرم«قانوني تشخيص نسبت 

  گويند؟ مي

از ميان » مجلس عالي«در شرايطي تشكيل شد كه » ي انقلابي محكمه«كه  نخست اين
را برگزيده » هيئت مديره«گيري و اجرا،  اعضاي خود و براي شتاب دادن به روند تصميم

  بود.

بود و » الاجرا واجب«ملي چون تصميمات مجلس شوراي  هم» هيئت مديره«تصميمات 
به پيروي از تصميمات آن بودند. گفتني است در تركيب » مكلف«وزراي كابينه نيز 

» ي انقلابي محكمه«وزير عدليه بود. با اين همه ماهيت و جايگاه حقوقي  فرمانفرماكابينه، 
ن، و اعضاي آ» ي انقلابي محكمه«ي  ناروشن است. درباره» وزارت عدليه«و نسبت آن با 

محكمه انقلابي در عمارت توپخانه كه در قسمت جنوبي ميدان «نويسد:  زاده چنين مي ملك
توپخانه بود با عضويت روساي مجاهدين تشكيل گرديد و بهمان نحوي كه صنيع 

باشي را محاكمه نمودند شيخ را احضار و به محاكمه او پرداختند.  حضرت و آجودان
لاب اكثرشان سران مجاهدين تندرو و بقول معروف ناگفته نگذارم كه اعضاي محكمه انق
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دوآتشه بودند و روساي معتدل و سرداران از عضويت محكمه سرباز زدند و خود را به 
خواستند آشنا كنند و حتي از روبرو شدن با جلب شدگان خودداري  گذشت نمي آنچه مي

  )20(»كردند.

ا سرداران و سركردگان ي اعضاي محكمه ب  اما باقرعاقلي درباره نسبت و رابطه
هر يك از اعضاء اين دادگاه از طرف يكي از سركردگان «نويسد:  گونه مي مشروطيت، اين

مشروطيت تعيين شده بود. شيخ ابراهيم زنجاني از دوستان و نزديكان سيد عبداله 
كرد. سردار بهادر نمايندگي سردار اسعد  بهبهاني بود و نظرات او را در دادگاه اعمال مي

ها را برعهده داشت، اعتلاءالملك پسر عموي سپهدارتنكابني از طرف او  بختياريو 
محمد، درست است. ن]  ماموريت دادگاه را پذيرفت. ميرزا محمدعلي تبريزي [ميرزا علي

زاده، از طرف سيد محمد  زاده به دادگاه معرفي شد. سيد محمد امام از طرف تقي
د. وحيد الملك و يمين نظام از طرف كار تعيين ش طباطبائي و علماي محافظه

  )21(»خواهان كاشي كه تعداد آنها زياد بود معين شدند. مشروطه

هاي اول و دوم و  خواه، در دوره شيخ ابراهيم زنجاني، دادستان محكمه، مجتهد مشروطه
به » سرگذشت زندگاني من«سوم و چهارم، نماينده مجلس بود. كتاب خاطرات او بنام 

در تهران چاپ شد. بدنبال اعتراضات شديد  1380ميرزا صالح در  كوشش غلامحسين
آوري شد.  ها جمع مانده در كتابفروشي هاي باقي نسخه» قاتل شيخ شهيد«به چاپ كتاب 

  )22(شود. نمي» محكمه انقلابي«اي به  در كتاب هيچ اشاره

و سفارت  هاي وزارت  اعتلاءالملك، نصراله خلعتبري است كه نزديك پنجاه سال در پست
است و به گفته عاقلي هميشه از عضويت خود در دادگاه انقلاب اظهار  و سناتوري بوده

است. دكترعباسعلي خلعتبري فرزند او بود كه به حكم دادگاه انقلاب  كرده ندامت مي
  اسلامي تيرباران شد.

زاده را مجلس عالي به امامت جمعه تهران انتخاب كرد. مجلس عالي  سيد محمد امام
شاه به سفارت روس پناه برده  برادر او سيد ابوالقاسم امام جمعه را كه همراه محمدعلي

  بود از امامت جمعه تهران خلع كرد.
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وحيدالملك يا عبدالحسين شيباني در انگلستان زبان انگليسي و حقوق خوانده بود، در 
حزب كرد. از رهبران  سال نخست مشروطيت در دارالفنون زبان و حقوق تدريس مي

دموكرات بود. چند دوره وكيل مجلس و چند بار وزير بود. سپس استاد دانشسراي عالي 
“ برلن خاطرات مهاجرت، از دولت موقت كرمانشاه تا كميته مليون”بود. خاطرات او به نام 

است. در اين كتاب  در تهران منتشر شده 1378به كوشش ايرج افشار و كاوه بيات در 
االله نشده است. در سالشمار  ي به محكمه انقلاب و محاكمه شيخ فضلا هم البته هيچ اشاره

     زندگاني و احوال وحيد الملك به اين اشاره كوتاه و گنگ بسنده شده است:

  )23(اي كه پس از فتح تهران تشكيل شد. تهران): عضويت محكمه (قمري.فتح1327

نيز »مه انقلابمحك«روايت دستگيري مستبدين و چگونگي بازپرسي و محاكمه در 
  پرسش برانگيز است.

گزارش بسيار كوتاه و تكان  سيدهاشمي دستگيري و محاكمه و اعدام  زاده درباره ملك
ي سلطنت استبدادي  دوره» تعزيه گردانان«و » بازيكنان«دهد. سيدهاشم از  اي مي دهنده

شاه  دعليبراي فجايع و جناياتي كه از طلوع مشروطيت تا خلع محم«شاه بود و  محمدعلي
هايي كه بدست او انجام يافت و خونهائي  در آذربايجان و تهران مرتكب شد و قتل نفس

شاه پس از توپ بستن مجلس  كه به تحريك او ريخته شد بايد كتابي نوشت... محمدعلي
اولين تلگراف موفقيت خود را به اين مضمون به او مخابره كرد و مژده كاميابيش را 

مجلس را منهدم كردم. سيد عبداله بهبهاني و سيدمحمد «رساند: پيش از هر كس به او 
  » طباطبائي را تبعيد كردم. ملك المتكلمين و ميرزا جهانگيرخان را مجازات نمودم.

ي سيد هاشم، كار زيادي نداشت:  در رسيدگي پرونده» ي انقلابي محكمه«با اين پيشينه، 
قضات و برجسته و روشن بود كه اي زياد  گناهان غير قابل بخشش سيدهاشم بدرجه«

خود را محتاج به بحث و سئوال و جواب زياد ندانستند و پس از سئوالات مختصري 

كه بيش از يك ساعت بطول نينجاميد به مشورت برخاستند و در نتيجه به اتفاق آرا 

اجرا شد و سيد را در  چند ساعت. حكم محكمه پس از او را محكوم به اعدام نمودند
پخانه در ميان فرياد هلهله و شادي هزارها نفر از اهالي تهران به دار آويختند. ميدان تو

اي از دستگيري و اعدام سيدهاشم كه بزرگترين دشمن  گويند ملت تبريز بدرجه مي
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مشروطه بود و بالاترين صدمات را به مردم وارد آورده بود خوشحال شدند كه هرگاه 
  )24(»كردند. ان ميقشون روس در تبريز نبود شهر را چراغ

قمري چنين  1327رجب  13هاي روز شنبه  در تاريخ بيداري ايرانيان و در يادداشت
  خوانيم:  مي

  1327رجب  13شنبه «

بازي  بازي مفصلي بود. اعليحضرت شاهنشاه (احمدشاه) در تماشاي آتش ديشب آتش
  حاضر بودند. 

ات نموده كه پس از تحصيل االله تمام شد و بعضي اقرار امروز استنطاق حاج شيخ فضل
  )25(»نويسم. ان شاءاالله صورت استنطاق، اقرارات او را مي

» صورت استنطاق«االله همين در دسترس نبودن  ي شيخ فضل »محكمه«هاي  از ناروشني
شيخ ابراهيم » ي الزاميه ورقه«زاده كه ادعانامه يا  االله است. مهدي ملك شيخ فضل

ها بين شيخ و اعضاي محكمه را چاپ كرده است او  واباي سئوال و ج را و پاره زنجاني
در اين «نويسد:  كند و مي اشاره مي» صورت استنطاق«هم به همين در دسترس نبودن 

آوري مدارك صرف وقت بلكه مجاهدت كردم  چند ساله كه نگارنده اين تاريخ براي جمع
يخي را كه نتوانستم صورت قطعي و گزارشات كتبي يا صورت مجلس آن محكمه تار

  )26(»توان گفت در تاريخ چندين هزارساله ايران نظير نداشته بدست بياورم. بطور قطع مي

پس از فتح تهران، يا صورت  هاي ها و تندروي توان تصور كرد كه در آن نابساماني مي
از ي دقيق و كاملي تهيه نشده است يا به دلايل سياسي قابل فهم صورت جلسه را  جلسه

آفرينان آن رويدادها،  توان تصور كرد در اسناد خصوصي نقش چنين مي اند. هم بين برده
  پنهان شده باشد و يا...؟» صورت جلسه«

زاده  است كه چون از ديد ملك» ي طولاني مقدمه«ي شيخ ابراهيم زنجاني داراي  ادعانامه
  زاده نيامده است. لكافزايد آن مقدمه هم در كتاب م نمي» چيزي بر معلومات خواننده«

ي باقر عاقلي، نظرات  شيخ ابراهيم زنجاني از مجتهدين طرفدار مشروطه بود كه به گفته
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كنندگان شيخ، مصلحت كار در اين ديده  كرد و محاكمه بهبهاني را در محكمه اعمال مي
االله ادعانامه را كسي از خود روحانيون تهيه كند.  ي شيخ فضل بودند كه در محاكمه

تهييجي است در بازگويي رويدادهاي مشروطيت و نقش  -تر متني سياسي  نامه بيشادعا
 منفي شيخ، 

االله گفته  بعدي. در ادعانامه از جمله خطاب به شيخ فضل» نقض عهد«هاي اوليه و همراهي
االله مجيد قسم يادكردي كه خيانت به ملت نكرده هميشه  چرا ... در حضور كلام«شود:  مي

وطه نمائي، مجددا بعد از چند روز قسم را شكسته نداي فساد دادي و موافقت با مشر
طلبان را از قتل كرديد كه مشروطهچادر مخالفت زدي؟ [...] به چه دليل اشرار را اغوا مي

و ضرب و هر اذيت معاف ندارند؟ [...] بعد از آنكه آن مقدار پولها كه گرفتيد در حضرت 
  و  عبدالعظيم به مصرف افساد رسانديد

دانم وجه مأخوذي به چه  دانم چه قدر ذخيره كرديد[...] در واقعه ميدان توپخانه نمي نمي
  كثرت بود كه به آن شدت اقدامات وحشيانه و متجاهرانه نموديد؟[...] 

خود را رئيس اسلام ناميده با مهتر و قاطرچي و ساربان [منظور مهترهاي دربار 
حلات و اشرار همدست شده چادر در ميدان زده هاي م نمدي شاه است] و كلاه محمدعلي

-ما چاي و پلو خواهيم مشروطه نميدر حضور مبارك شما آن اشرار مستانه فرياد 

گناه را كشتند و به  بلند كرده و همه قسم رذالت و فحاشي كردند چند نفر بي خواهيم
لي در اشاره و سكوت شما از درخت آويخته و چشم مقتولين را با خنجر در حضور عا

آوردند[...] در بيرون رفتن محمدعليشاه از شهر به باغشاه و ترتيب مقدمات تخريب 
مجلس شورا و محل اميد ملت ايران، سر سلسله شاپشال و اميربهادر و مفاخرالملك و 

محمد اسماعيل مغازه [نزديكان و طرفداران  صنيع حضرت و مجلل و مجدالدوله و حاجي
  ن، شما بوديد[...]شاه] و امثال ايشا محمدعلي

آيا در حبس و زجر سادات و محترمين و به حلق آويختن مظلومان و حبس و زنجير 
دانستيد يا مخطي  ميرزا را مصاب مي تقصير و كشتن آن جمع كثير محمدعلي مردم بي

دانستيد چرا نهي نكرديد. بلكه با كمال خرسندي به تبريك رفته و اظهار  [خطاكار] مي
  هايي كه كردند نموديد؟ تائيد شدت شادماني كرديد و
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المتكلمين و ميرزاجهانگيرخان و قاضي قزويني اقدامي  آيا بقدر سعي، در كشتن ملك
  »كرديد؟ [منظور جلوگيري از كشتن آنهاست]...

البته به نقشه تو و شركاي تو بود كه «... عبارت پاياني ادعانامه چنين است: 
ملت كرد و تو بزرگوار دويست تفنگ گرفته بدست  ميرزا اقدام به جنگ اخير با محمدعلي

اشرار سپرده و دور خانه خودت جمع و سنگر نمودي كه ملتيان را بكشي ... به چه دليل 
  )27(»اسلحه ملت را به تصرف اشرار داده و آنها را تحريض به قتل ملت كردي؟...

طاق نشانده و نويسد: شيخ را در اطاق خورشيد برده در محل استن الاسلام مي ناظم
الاسلام در تمام مدت قرائت  ي ناظم را شيخ ابراهيم زنجاني خواند. به گفته» ورقه الزاميه«

داد. شيخ هيچ  آن نوشته، شيخ ساكت و سرش را روي عصاي خود گذارده گوش مي
  جوابي به ادعانامه نداد و صحبتي نكرد و زبان به گفت و گو نگشود.

هايي از جريان محكمه نقل  اي محكمه سئوال و جوابزاده اما از قول برخي اعض ملك
زاده سئوال كرد كه بر طبق اقرار صريح صنيع حضرت در محكمه،  ابوالفتح«كرده است: 

قتل ميرزا مصطفي آشتياني به دستور شما انجام يافته. شيخ اين اتهام را رد كرد و گفت 
چكترين اطلاعي از آن اند و من كو السلطان عامل آن قتل بوده مفاخرالملك و مجلل

  نداشتم. 

الملك سئوال  كرد كه مستعان حاجي طرخان خياط كه در آن جلسه حضور داشته نقل مي
المتكلمين و  نامه و مندرجات جرايد شما محمدعليشاه را به كشتن ملك كرد بر طبق اتهام

ايد و موجب قتل آن  ميرزاجهانگيرخان و قاضي قزويني تحريك و تشويق نموده
   )28(»شود. كند و بكلي منكر مي ايد. شيخ اين اتهامات را رد مي اهان شدهگن بي

نگارنده اين تاريخ در سهم «نويسد:  باره مي در اين - المتكلمين  فرزند ملك - زاده  ملك
االله در قتل شهداي باغشاه  خود راجع به فاجعه باغشاه ترديد دارم كه حاجي شيخ فضل

الاول آن مظلومين را به باغشاه بردند و  جمادي 23 شركت داشته باشد زيرا بعدازظهر
صبح فردا آنها را شهيد كردند و فرصت براي اعمال نفوذ كردن شيخ نبوده است مگر 
آنكه شيخ پيش از جنگ مجلس با محمدعليشاه گفتگو كرده باشد يا همان شب به باغشاه 
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  )29(»رفته باشد.

ي  جلسه در دسترس نبودن صورت هاي محكمه و ي سئوال و جواب زاده درباره ملك
اعضاي محكمه «گويد:  هاي خود چنين مي ها و شنيده رسمي و خودداري از نوشتن گفته

نمايند كه چون از مضمون و مفهوم آن مدركي در دست  هريك بنوبه خود سئوالاتي مي
 » گذرانم. نيست به سكوت مي

كند.  تقاضا مي» محكمه«را از ي خود اعدام مجرم  ابراهيم زنجاني در ادعانامه باري شيخ
ي حقوقي و  ي اعضاي محكمه و ميزان دانش و تجربه هيچ توضيح روشني درباره

قضايي آنان در دست نيست. آنچه روشن است جملگي اعضاي محكمه خواهان اعدام 
  اند. االله بوده شيخ فضل

  شود.  سرانجام حكم به اعدام شيخ داده مي

طرف عصر يك ساعت به «دهد:  الاسلام چنين شرح مي ي دار كشيدن شيخ را ناظم صحنه
االله را از بالاي عمارت توپخانه پائين آورده با نهايت احترام و  غروب مانده شيخ فضل

اي از تجار محترم آنجا بودند رو به وقار او را به طرف دار آوردند از قرار مذكور عده
به درك اسفل. نزديك دار يك  آنها كرده و گفت ما رفتيم خداحافظ. همگي جواب دادند:

نفر از مجاهدين عمامه او را از سرش برداشته، طناب دار را انداختند به گردن او. دست 
خود را آورد و طناب را به دو دست گرفت چون احتمال دادند شايد بخواهد حرفي بزند 

چند  طناب را سست كردند همين قدر گفت چه خوب و چه بد رفتيم. طناب را كشيدند بالا.
دقيقه دست و پا را حركت داده و جان به جان آفرين تسليم نمود و عالمي را آسوده 
كرد. در اين ميدان توپخانه كه مملو بود از تماشاچيان احدي به حالت او ترحم نكرده 

ي مردم در فرح و سرور و از كشتن او اظهار مسرت و  گفتند. همه همه از او بد مي
نعش او را پائين آورده تسليم ورثه نمودند احدي  كردند. اول شب خوشحالي مي

   )30(»متعرض لباس و رداي او نشد فقط عمامه او را كه قيمتي هم نداشت از سر برداشتند.

وسايل اعدام از چند روز پيش «نويسد:  ي داركشيدن شيخ مي زاده در شرح صحنه ملك
ن آويختند در ميدان فراهم شده بود و داري كه صنيع حضرت و آجودان باشي را با آ
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االله ابلاغ  توپخانه سرپا بود. ماموران اجرا، حكم محكمه انقلاب را به حاجي شيخ فضل
هاي طبقه فوقاني عمارت توپخانه سرازير  كردند و بلادرنگ او را در ميان گرفتند و از پله

ان ها از هزارها نفر مردم تهر ها، ايوان شده وارد ميدان شدند. سطح ميدان، پشت بام
پوشيده بود عده زيادي مجاهد مسلح در دو طرف راهي كه محكوم را به طرف دار 

كرد و  كرد صف كشيده بودند. هياهو و جنجالي برپا بود كه گوش را كر مي هدايت مي
هاي اطراف را فرا  صداي زنده باد مشروطه و مرگ بر مستبدين فضاي ميدان و خيابان

كرد.  ها را خيره مي ير آفتاب گرم تابستان چشمها در ز گرفته و برق تفنگ و سرنيزه
محكوم فاصله ميان محبس و محل اعدام را با خونسردي و متانت پيمود و با كبر سن و 
پيري، ضعف و ناتواني از خود نشان نداد و در دقايق آخر عمر ثبات و استقامت خود را 

   )31(»بظهور رسانيد.

اند.  دار كشيدن او هورا كشيده و كف زدهگفته شده بسياري پاي دار شيخ و هنگام بر
هاي در ملاءعام، تاريخ  درباره واكنش حسي مردم و حضور آنان در صحنه اين اعدام

» لذتي«آمده در ميدان توپخانه و  ، احوال جماعت گرد      زاده    محمد امين رسولگويد؟  چه مي
پرسد انسان تا چه     داند و از خود مي مي» زانگي     حيرت«،      برند     را كه از اعدام مستبدين مي

تواند سقوط بكند كه شخص داراي حرمت و احترام بزرگ در نزد مردم را در   اندازه مي
  كند.   كشند و كسي اعتراضي نمي  زدن همان مردم به دار مي    ميان كف

  مي نويسد:» ترقي«زاده در گزارش ديگري براي روزنامه  رسول

است حتي  كه تا چندي پيش ممكن نبوده تغيير پيدا مي كنند؟ در حاليجماعت تا چه حد 
گردي را در نزدشان به بي احترامي برد، اينك     ، روضه خواني و معمم دوره   نام درويشي

رفته (شيخ  شمار مي    ترين علما به    ترين و فاضل   شخصي را كه تا دوسال پيش عالم
  كشند.   ار ميد     االله) پيش چشمانشان به فضل

، عيد مسلمانان است و اهالي فارغ از      السلام     ، يوم مولود حضرت اميرعليه    رجب 13روز 
  كنند.   ها گردش مي    كار روزانه در بازارها و ميدان

شود. مردمي كه از گرماي تهران به    هاي عصر است و غروب نزديك مي    طرف
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ها بيرون آمده و به طرف   استفاده از خنكاي عصر از خانه  با بودند،    ها پناه برده  زيرزمين
». كشند دار مي   ببينند امروز ديگر چه كسي را به«شوند تا  ميدان توپخانه سرازير مي

آمده در ميدان انبوه است. گردوغبار بلند شده از ميدان هوا را تيره و تار  جمعيت گرد
كه خود  اند درحالي  اعتي كه براي تماشا آمدهكند. اما جم است و انسان را خفه مي كرده

شان كامل  كنند، تا تماشاي    شوند، مادام كه محكوم خفه نشده، ميدان را ترك نمي خفه مي
  شود.

لولند. هركس در  شود. مثل مورچگان در هم مي تموج غريبي در ازدحام مشاهده مي
جاي بلندي برساند كه  جايي،    سويي بكشاند و به  تقلاي آن است كه خودش را به

شود بهتر ببيند و  مي  دار كشيده باشد و محكومي را كه به  دار اشراف كاملي داشته   برچوبه
  چيزي را ناديده نگذارد.

رود و به معرفي محكوم و قرائت حكم وي     دار بالا مي    ناگاه مجاهد جواني در كنار چوبه
رود. پس    به آسمان مي» زنده باد مجازات«اد محض خاتمه نطق جوان، فري   پردازد. به   مي

گيرد. كشمكش و بگومگو      خود مي     از اين فرياد، جنب و جوش جمعيت شدت بيشتري به
كند.    ها را تيز مي   گوش» مي آرند مي آرند«تر .... صداي     براي بدست آوردن جاي مناسب

زنده باد «، »زنده باد آزادي«گاه فرياد شود. نا   دار دوخته مي   سوي چوبه  همه نظرها به
  ها در مي آيد.    آمده، از دهان   كه گوئي از يك دهان در  چنان» قانون

بينم پيرمردي از دار آويزان است. پيرمردي كه در كنارم ايستاده،   كنم. مي  نگاه مي
  آورد.  آلودي بر زبان مي     احساسات خود را با لحن غيظ

اله را به كشتن دادي، حالا بنگر چه بلائي به سر خودت    خلق بدبخت،«گويد:   مي
   )32(»آوردي؟

ي سوسيال دموكرات، شايد اولين ايراني است كه در تاريخ معاصر، مخالفت  زاده رسول
  نويسد اساساً با مجازات اعدام مخالف است. كند. مي اساسي خود را با اعدام اعلام مي

جا ناگزير از سكوت   باشيم اما در اين م مخالف مياگرچه ما اساساً با مجازات اعدا
ها  خواهان ناگزير از اجراي اين مجازات  كنند كه مشروطه هستيم زيرا كه ما را قانع مي
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  هستند چاره ديگري ندارند.

كند و  ها انتقاد مي  ها و سياست و روش اعدام  زاده بار ديگر به اعدام  با اين همه رسول
ها   گي در سياست اعدام كند. در انتقاد از دو رويه را هم مطرح مي» عمومي  عفو«سياست 

حكومت انقلايي ايران را لازم است براي دوام حيثيت كامله خود اندكي جدي »  نويسد: مي
هاي كهنه و دو رويانه پرهيزنمايد يا عفو عمومي اعلام كند يا  باشد و از چنين سياست

شوند كه مظهر و تجسم عالم استبداد هستند. خواهد اعدام كند كساني اعدام  اگر مي
  »گي است و برنده آبروي حكومت رويه شروع كردن از مستبدين كوچك نشانه دو

، »محكمه انقلابي«زاده ناظر است بر سياست و روش حكومت انقلابي و  انتقاد رسول
هاي شخصي سران فاتحين  ها و اعمال نظر و قدرت فردي و مصلحت جوئي گي رويه دو
  ران.ته

، يك روزه و »محكوم به اعدام«شود و گاه فرد  به دار آويخته مي» مستبد كوچكي«گاه 
  شود: هيچ ترتيب قانوني آزاد مي بي

اسعد،  مجدالدوله در محكمه انقلابي محكوم به اعدام بود و به وساطت سپهدار و سردار«
انيون آخوند برد و به شرط آن كه از تهران برود مستخلص گرديد... از روح جان در
روزي شيخ  بروجردي هر دو معاون و يار شبانه اكبر آقا علي آملي و حاجي ملامحمد

اله كه مردم آنها را وزير دست چپ و وزير دست راست شيخ مي دانستند، پس از  فضل
ا سيدابوالقاسم امام جمعه تهران از  ميرز» مدتي حبس، حكم به تبعيد آنها داده شد.

دار نزديك  زاده به چوبه ي دهنده محمدعليشاه كه به گفته ملكمستبدين معروف و يار
بود بطور غيرمنتظره از خطر نجات يافت و به سوريه و لبنان رفت. ناصرالسلطنه مدتي 

  حبس و سپس تبعيد شد.

هاي مردم، زن و مرد و  هاي علني با حضور توده زاده، همچنين زشتي اعدام رسول
ز ديد اخلاقي و هم از منظر منطق حكمراني. با شمرد هم ا كوچك و بزرگ را بر مي

، هشدار »جوان   خواه حكومت مشروطه«احساسي انساني و با منطق ناظري آگاه و نگران 
اما اجراي احكام در پيش چشم مردم كاري است عبث زيراكه چنين كارهايي «مي دهد: 
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كشيده بودند،  دار كند مثلاً وقتي آجودان باشي را به در بين مردم ايجاد بداخلاقي مي
  كودكان كوچك آمده پاي اورا گرفته مي كشيدند.

خواه جوان لازم است كه خودش را با رحم و مروت معرفي بكند.  براي حكومت مشروطه
ء اخلاق در  شوند، ضمن ايجاد سو اين همه آدم وقتي اين چنين آشكارا حلق آويز مي
اي از  كند. اكنون عده معرفي مي رحم جماعت، حكومت حاليه را نيز چون رژيم سابق بي

ها  اند كه اعدام جوانان ايراني و حتي بعضي از اجزاي اعضاي حكومت به اين فكر افتاده
را همچون اروپا به طرز محرمانه و دور از چشم مردم اجرا بكنند... دوسه روز است كه 

  )33(است. شده ها فاصله داده شده و به اعدام دار برداشته چوبه

االله  خواه شيخ فضل هاي خود به حضور شيخ مهدي پسر مشروطه ه دريادداشتزاد رسول
چه تبديل عجيبي... نويسد:  كند و با شگفتي و اندوه مي به هنگام داركشيدن او اشاره مي

كند... جوان است...  چه تبديل عجيبي... پسر محكوم نيز از اعدام وي اظهار رضايت مي
ن مجلس پانزده روز در باغشاه زير غل و زنجير مشروطه پرست است... پس از بمبارا

  بوده است.   بوده و سرانجام با وساطت پدرش از تهران تبعيد شده

شيخ مهدي مي گويد مجازات اين بدبخت اعدام بوده و اينك حكم اجرا گرديده نمي توانم 
ه را كنم جناز حرمتي قرار گيرد. خواهش مي    نش مورد بي  تحمل كنم كه پس از كشته شد

  )34(ماند.  ساعت از دارآويزان نمي  پائين بياوريد... جنازه بيش از يك

داند و با نظر  زدن او را درست نمي زاده روايت حضور شيخ مهدي و كف اما ملك
گرچه شيخ مهدي با مسلك «گويد:  نماياند و مي تر مي خطاپوش، روايت ديگري را درست

لي شهرت بالا بكلي خالي از حقيقت و راستي پدر همراه نبود و با او مراوده نداشت و
است. ميرزا محمد نجات براي نگارنده نقل كرد كه همان موقعي كه شيخ را اعدام كردند 
من به عمارت تخت مرمر رفتم و شيخ مهدي را ديدم زير درخت چناري نشسته و گريه 

  »كند. مي

ي دوري و  نشانه مهدي پاي دار پدر، گرچه در نگاه اول چون روايت دست زدن شيخ
اي دردناك بيانگر اين  تر و به گونه كند اما با نگاهي ژرف گسست او از پدر جلوه مي
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االله پدر، گرفتار تعصب كور در  مهدي پسر چون شيخ فضل حقيقت تلخ است كه شيخ
مهدي با پدر، يادآور باور و رفتار  عقيده و خشونت در منش و روش است. رفتار شيخ

كه هرگز نبايد آنان را به دوستي گرفت. هرچند آن » دشمنان خدا«خود شيخ است با 
باشند. يادآور رفتار محمدي » پدران يا فرزندان و برادران و خويشان«، »دشمنان«

گيلاني در حكم اعدام پسر مجاهد خود، يادآور آمادگي آن ديگري در ترور پدر خود، 
  االله .... آيت

اما گواه پالودگي او از تعصبات مذهبي،  مهدي زير درخت چنار روايت گريستن شيخ
ها و  گيري واقعي او از پدر و نزديكي او به انديشه عقيدتي و سياسي، گواه فاصله

  )35(احساسات انساني. گذر از قبيله و تقاص به شهروندي و منش انساني.

در  االله، به هيچ روي ساده نبود. ي اعدام شيخ فضل ناگفته نبايد گذاشت كه تصميم درباره
هيئت مديره ميان تندروها و سران معتدل بر سر اعدام شيخ اختلاف نظر جدي و مجادله 

  پيش آمد.

ي خود به كوتاهي به اين نكته اشاره  كارانه كارانه و پنهان به روش محافظه زاده تقي
الدوله و مستشارالدوله و  هيات مديره [سپهدار، سردارمسعود، وثوق«نويسد:  كند. مي مي

زاده هنوز به ايران نرسيده و عضو هيئت مديره نشده بود] اينها مملكت را  قيغيره. ت
ها را  گرفتند. بعضي كردند. در اين وقت مستبدين بزرگ [طرفداران رژيم] را مي اداره مي

االله نوري را محاكمه كردند و گويا در  تبعيد كردند و بعضي را كشتند. از جمله شيخ فضل
   ميدان توپخانه دار زدند.

االله  مجاهدين در شهر تسلط عظيم پيدا كرده بودند اختلافاتي هم براي كشتن شيخ فضل
شان محاجه و  شد ميرزا عليمحمدخان گويا در آن كار اصرار كرد با سپهدار ميان

  )36(»منازعه شد.

االله، از تاريخ نگاران معاصر مشروطه، ميرزا يحيي  در واكنش به اعدام شيخ فضل
  اند. د كسروي اظهار نظر كردهآبادي و احم دولت

آبادي در بازگشت به ايران و در استانبول با مخبرالسلطنه هدايت  ميرزا يحيي دولت
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كند و در گزارش اين ديدار و گفت و گو نظر و واكنش خود نسبت به شنيدن  ديدار مي
روزي با مخبر السلطنه و همسفرش نشسته در «دهد:  خبر اعدام شيخ را شرح مي

شود نگارنده  االله نوري به دست مجاهدين خوانده مي صباح خبر قتل شيخ فضلروزنامه 
دانم و  شوم زيرا عاقبت اين كار را براي ايران خوب نمي نمي از شنيدن اين خبر خوشحال

كنم اينگونه تندرويها در يك ملت بيسواد متعصب كه علي رئوس الاشهاد يكي  تصور مي
فت با حكومت بدار بزنند آنهم بدست مجاهدين از روساي اول روحاني را بجرم مخال

نمايد كه بضرر مملكت و ملت تمام  هايي توليد مي العمل ارمني و گرجي و غيره عكس
ميشود. و عقيده خود را به دو شخص مزبور گفته آنها نيز با نگارنده اظهار توافق 

خ مينمايند خصوصا كه روسها هم از طرفداران محمدعليشاه خصوصا از شخص شي
تفكرانه مجاهدين تهران چه خواهد  كردند و معلوم نيست نتيجه اين اقدام بي حمايت مي

   )37(»بود.

هاي سياسي و در  االله پس از فتح تهران حركت ناشايستي بود با انگيزه اعدام شيخ فضل
ي سياسي و صلاحديد پنهان فاتحين تهران. هدف سياسي از  ي مواضعه اساس ثمره

 آن بود تا در غياب مجلس و دولت متعارف، اقتدار مجلس عالي و االله اعدام شيخ فضل
رانده شوند و روحانيون مخالف  تثبيت شود، درباريان و مستبدين عقب» هيئت مديره«

زاده پس از انتشار خبر قتل شيخ،  ي ملك وادار به سكوت و تسليم شوند. به گفته
» دين و كافر بي«هان را و مشروطه خوا» كفر و زندقه«روحانيوني كه مشروطه را 

نايب امام و مجري احكام «و » قدر قدرت«و » الامر اولي«شاه را  خواندند و محمدعلي مي
بار سيلي از تلگراف به  باره نوشته بودند، اين ها و فتواهاي بسيار در اين ، و تلگراف»قران

  ». برقراري مجدد مشروطه«تهران سرازير كردند در تشكر از 

ي  االله را با استناد به كدام منبع يا ماخذ حقوقي و به نام و به اتوريته باري شيخ فضل
  كدام قدرت محكوم كردند و به دار كشيدند؟

ايستد و  در خاتمه جلسه محاكمه، آقا شيخ ابراهيم زنجاني بپا مي«نويسد:  زاده مي ملك
اسلام االله بر طبق فتوا و حكم حجج  گويد: جناب حاج شيخ فضل بطور صريح چنين مي

الارض است و بايد بر طبق  نجف اشرف كه سواد آن در همه ايران منتشر شده مفسد في
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الارض دستور داده  اي را كه خداوند راجع به مفسد في قوانين اسلام با او همان معاملم
  )38(»رفتار نمود.

ي حكم اعدام هم مستند مشخص تاريخي ندارد. طنز  آن فتوا و سواد آن فتوا درباره
آميختگي افكار و نيروهاي تاريخ معاصر ايران را بنگريم: شيخ  و در هم خ و تناقضتاري

را بر » شرع«االله در كشمكش مشروطه و مشروعه تمام تلاش خود را بكار برد تا  فضل
قانون اساسي، تحميل كند و مخالفان سرسخت او پس از پيروزي، او را با توسل و 

اعضاي محكمه تنها پس از «نظر او به دار كشيدند. استناد به همان منابع و آراي مورد 
اله نوري قيام بر ضد  باتفاق راي ميدهند كه چون حاجي شيخ فضل ساعت مشاورهيك 

و خرابي بلاد و غارت و فساد  قتل هزارها هزار نفوسنموده و سبب  حكومت ملي
حكوم ماند  تشخيص داده الارض مفسد فيهم او را  حجج اسلام نجف اشرفگرديده و 

   )39(»است. به اعدام

عبارت كوتاهي » ي انقلابي محكمه«در اشاره به   كسروي كه خود در تهران نبوده است
ي دادرسي آن بيان  ي سرشت محكمه و شيوه دارد كه پرسش ترديدآميز او را درباره

  كند. مي

ريم ما از اين محكمه و داوران آن و چگونگي محاكمه هيچ آگاهي ندا«نويسد:  كسروي مي
ها كه همين هنگام آغاز شده بود و سپس شماره آنها  و اين شگفت كه با آنهمه روزنامه

  »ها چيزي نوشته نشده. باره بسيار فزونتر گرديد در اين

االله  حاج شيخ فضل«نويسد:  ي علماي نجف مي»فتوا«ي دار زدن شيخ و  كسروي درباره
دار آويختند و اينست روز هشتم سيم ) ب1288تير  25را گويا روز نهم مرداد (فتح تهران 

آنكه پولي  تلگراف را ميانه تهران و نجف آزاد گزاردند تا هر كسيكه خواستار بود بي
بپردازد به نجف تلگراف كرده و از علماي آنجا درباره شيخ نوري پرسش كند و اين از 

از دين و  گفتند علماي نجف او را بيرون بهر آن بود كه مردم عامي نشورند و چنين مي
  »اند. خونش را هدر گردانيده

كند و فقط  علماي نجف ارائه نمي» حكم«يا » فتوا«ي  اي درباره كسروي سندي يا نوشته
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، يعني سندي مكتوب در اختيار نداشته است. شيخ ابراهيم »گفتند چنين مي«نويسد:  مي
و حكم علماي سواد فتوا «كند  زنجاني هم هنگام قرائت حكم اعدام شيخ هيچ روشن نمي

ي  كجاست و كدام است؟ آيا حقيقتا در جريان محاكمه» نجف كه در ايران منتشر شده
االله، حكم اعدام او از نجف صادر شده و به دست محكمه رسيده است؟  سريع شيخ فضل

  ي شيخ آگاهي داريم. درباره» علماي نجف«ي نظر  سندي در دست نيست. اما از پيشينه

دو سيد «خواهان،  هاي تند شيخ با مشروطه خواني ي مخالف هنگامهو در  1286ماه  در دي
(طباطبايي و بهبهاني) در همين روزها از تهران تلگرافي به نجف به آخوند و ديگران 

هايي رسيد كه  االله و رفتار او گله كرده بودند از نجف پاسخ فرستاده از حاجي شيخ فضل
  آورم:  در پايين ميها پراكنده شد من اينك يكي را  در روزنامه

الاسلام بهبهاني و طباطبايي تلگراف ثاني واصل، نوري چون مخل به آسايش و  حجت
مفسد است تصرفش در امور حرام است محمد حسين نجل ميرزا خليل (طهراني)، محمد 

  )40(»كاظم خراساني، عبداالله مازندراني.

ها و  ي اعدام شيخ در كتاب اي از علماي نجف درباره سان سند يا تلگراف يا نوشته بدين
علماي نجف كه دو سال پيش از دستگيري   شود. در تلگراف اسناد بررسي شده ديده نمي

» تصرف«او نشده بلكه » هدر بودن خون«ي شيخ فرستاده شده، صحبتي از  و محاكمه
  خوانده شده است.» حرام«نوري در امور 

خوانده شود » حكم«يا » فتوا«اف خواه اند. متن تلگر دانسته» مفسد«علماي نجف، نوري را 
خوانده شود، به » حكم«و هم » فتوا«گونه كه زنجاني در پايان محكمه گفته هم  و خواه آن

  نوري در آن نيست. » اعدام«هر رو سخني از 

ي متن را از روي خود  هاي جداگانه محكمه را دوباره خواند، پاره» حكم«شود  اكنون مي
  هاي متن، بازشناخت.  كمه را در تركيب پارهمتن بازيافت و شگرد مح

دو سال پيش است » حكم«يا » فتوا«ي انقلابي، آميختن متن  محكمه» حكم«رسد  به نظر مي
اي كه حكم اعدام  با رويداد سياسي روز و افزودن حكم اعدام و تنظيم متن حكم به گونه

اي است از  ي آميزهي انقلاب علماي نجف نسبت داده شود. حكم محكمه» فتواي«هم به 
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كشتن شيخ، توجيه شرعي » حكم«و » فتوا«به » حكومت ملي«، نياز »مصلحت«و » حقيقت«
  اندركاران.  ي دست تصميم سياسي. و سكوت از سر مصلحت يا رضامندي همه

آبادي، خود از تندروهاي اوليه، و بعدها هم، طالقاني  زاده و ميرزا يحيي دولت اين كه تقي
سره به پاي  اي، كشته شدن شيخ را يك اي و به گونه دام به انگيزهاحمد، هرك و آل

اي  نويسند، خود گونه مي» ارمني«و » گرجي«تندروهاي تهران و مجاهدين 
ي همراه با تعصب و تبعيض است در بازنويسي تاريخ.  خودخواسته» كاري فراموش«

نخبگان  ي خواهي و تبرئه محكوم دانستن يك گرايش و گروه در جنبش مشروطه
سياسي، مجتهدين و روحانيوني كه در زمان حادثه، خواهان كشتن شيخ بودند، يا از سر 

  ترس و مصلحت سكوت كردند، يا سكوت رضامندانه كردند. 

االله نوري مجتهد طراز اول تهران به دست مجاهدين فاتح تهران  دار كشيدن شيخ فضل
  مه دارد.هايي را برانگيخت كه از مشروطه تاكنون ادا واكنش

اند. در مرگش بعضي  كرده» لعن«و » طعن«ها او را  بسياري آشكارا و با تندترين واژه
اند  كساني بر مرگ او گريسته» گفتند. كردند و به يكديگر تبريك مي آخوندها مصافحه مي«

  اند. و ديگراني به ستايش او برخاسته

ي  نوشته المله الامه و تنزيه يهتنبي خود بر كتاب  در مقدمه سيد محمود طالقانياالله  آيت
سخن » علماي طرفدار مشروطه«االله و تاثر و دلسردي  آقاي نائيني، از اعدام شيخ فضل

در برابر مخالفان مذهبي » مشروطه«دانيم نائيني كتاب خود را در دفاع از  گويد. مي مي
اند  فضلايي كه در محضر آن مرحوم بوده«نويسد:  مشروطه نوشته است. طالقاني مي

كنند. علت اين هم واضح است: چون ديدند با آن  دلسردي ايشان (نائيني) را نقل مي
كوشش، نتيجه چگونه گرديد! طرفداران استبداد كرسيهاي مجلس را پر كردند و انگشت 

االله نوري بدون محاكمه و به  بيگانگان نمايان شد. كشته شدن مرحوم آقا شيخ فضل
تاريخ مشروطيت نهاد عموم علماي طرفدار مشروطيت  دست يك ارمني كه لكه ننگي در

  )41(»را متاثر و دلسرد ساخت.

انگيزترين ارزيابي از نقش شيخ  ترين و بحث در جنبش روشنفكري ايران شناخته شده
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و من نعش : «غربزدگياست در كتاب  جلال آل احمدهاي  االله نوري و اعدام او، گفته فضل
زدگي پس  پرچمي ميدانم كه به علامت استيلاي غرب آن بزرگوار را بر سر دار همچون

  )42(»از دويست سال كشمكش بر بام سراي اين مملكت افراشته شد.

تندر اي از دكتر  و با اشاره به گفته» مشروعه«و » مشروطه«آل احمد در نسبت شيخ با 

ان و من با دكتر تندر كيا موافقم كه نوشت شيخ شهيد نوري نه به عنو«گويد:  مي كيا
» مشروعه«بلكه به عنوان مدافع  -كه خود در اوايل امر مدافعش بود » مشروطه«مخالف 

و به عنوان مدافع كليت تشيع اسلامي. به همين  -افزايم  بايد بالاي دار برود و من مي
علت بود كه در كشتن آن شهيد همه به انتظار فتواي نجف نشستند آنهم در زماني كه 

زده ما ملكم خان مسيحي بود و طالبوف سوسيال دموكرات  پيشواي روشنفكران غرب
  )43(»قفقازي.

و » مسيحي«و تاكيد او بر  طالبوفو  خان ملكمآل احمد به » تلگرافي«ي  از طعنه
ها كوشش صميمانه و  خواه پس از سال بگذريم. طالبوف ايراني ايران» قفقازي«

نمايندگي مجلس اول را  داشت در راه مشروطيت، اين زمان دلزده و بدبين چشم بي
كنندگان تبريزي. ملكم هم  نپذيرفت به تهران هم نيامد و اين همه با وجود اصرار انتخاب

هاي طولاني بود كه از ايران دور بود و در رويدادهاي مجلس اول نقشي نداشت و  سال
قمري درگذشت. انتظار فتوا و فتواي نجف هم در مورد مشخص اعدام شيخ  1326در 

اش بيرون آوردند و  كه محل ترديد است زيرا شيخ را روز هشتم مردادماه از خانهديديم 
روز نهم مردادماه به دار كشيدند. آنچه هست شيخ ابراهيم زنجاني گفت علماي نجف هم 

ي  ي او در همه اند اما سواد فتوا براي اعدام كه به گفته الارض شناخته شيخ را مفسد في
  ست نيست. باري پرسش جاي ديگري است.ايران منتشر شده بود در د

االله در مخالفت با مشروطيت و دفاع از شرع، بر آئين  با انقلاب اسلامي، آراي شيخ فضل
ترين اتوبان پايتخت  گذاري ايران، حاكم شد. از شيخ تجليل شد و بزرگ سياسي و قانون

بر فراز » اهيخو مشروعه«گذاري شد. آيا صعود روحانيت سنتي با پرچم  به نام او نام
بر » علامت استيلاي سنت«االله گرد تهران،  گذاري بزرگراه شيخ فضل دستگاه دولتي و نام

 ؟ »زدگي استيلاي غرب«بام سراي اين مملكت است؟ به تقاص آن نعش و به تقاص 
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و به آن » محكمه«تر، نگاهي دوباره به آن  شايد براي يافتن پاسخي به حقيقت نزديك
  فايده نباشد. بياعدام شيخ، » حكم«

، شيخ »قانونيت«و » مشروطيت«و » حاكميت ملي«ي تهران، طرفداران  كننده مجاهدين فتح
 كنند كه چيزي اي محاكمه مي »محكمه«را در » قانون شكن«و » خواه مشروعه«و » مستبد«

خوانند كه  اي بر شيخ مي»ي الزاميه ورقه«يا » ادعانامه«و » سازي صورت«نيست جز 
ي  ي قانوني برپايه ربط با ادعانامه تبليغي. بي - اي سياسي  ي نيست جز بيانيههم چيز آن

، »تجدد«و » سنت«ها، باورها و مفاهيم  اي شگفت از واژه حقوق مدرن. سپس، در آميزه
مجرم » حكومت ملي«شود: شيخ به دليل ضديت با  االله قرائت مي حكم اعدام شيخ فضل

خواهي  ، مجتهد مشروطه»محكمه«است. قاضي » دمفس«علماي نجف، » فتواي«است و به 
مورد اعتقاد شيخ، محكوم به » احكام شرعي«خواه را با همان  است كه مجتهد مشروعه

به تاكيد آل احمد، ارمني است، تجار  يفرمي كل كشور  كند. رئيس نظميه مرگ مي
ي  دهگويند به درك اسفل! و غوغاي تو خواه مسلمان در پاسخ وداع شيخ مي مشروطه

  ميدان توپخانه همراه است با سوغات فرنگ: هورا كشيدن و دست زدن. 

، علامت استيلاي »فتواي شرعي«بردار شده به » نعش آن بزرگوار«سان  بدين
  بر بام سراي ميهن ما نبود.» زدگي غرب«

ها، تناقضات و تضادهاي دروني، پرخاش تند و بيروني  ي بدفهمي آن نعش، نماد همه
آرام و » خواني هم«و » زيستي هم«آميختگي،  ايراني و نيز نماد درهم» ددتج«و » سنت«

  هاي ماست. آلود آن دو در فرهنگ و روان و در نهادها و آئين مه

بر ما استيلا يافت و نه با انقلاب » زدگي غرب«و » تجدد«نه با مشروطه و اعدام شيخ، 
ي ايران، تاريخ چالش  سالهصد  غلبه كرده است. تاريخ يك» تجدد«بر » سنت«اسلامي، 

  هم هست. » تجدد«و » سنت«ي  پيوسته

را بر فراز دار شايد بشود در چنين متني از تاريخ هم بازخواني » نعش آن بزرگوار«
  ».حقوق بشر«و هم از منظر » سياست«كرد. هم از موضع 

  



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 37 

  

  



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 38 

  ها: منابع و پانويس

  مقدمه 19ص  -االله نوري لوايح آقا شيخ فضل -رضواني، هما -1

  531ص  2ج  -تاريخ مشروطه ايران -كسروي، احمد -2

  1260ص  -كتاب ششم -تاريخ انقلاب مشروطه ايران -زاده، مهدي ملك -3

  1257ص  - همان -4

  همان -رضواني، هما -5

اي اين گونه ترجمه كرده است: اي رسول  مهدي الهي قمشه -ي مجادله سوره 22آيه  -6
اند، چنين نخواهي يافت كه دوستي با  روز قيامت آورده هرگز مردمي كه ايمان به خدا و

دشمنان خدا و رسول كنند هرچند آن دشمنان، پدران يا فرزندان و برادران و خويشان 
  آنها باشد.

  28ص  -نشر باران -ي تاريخي خواهي در ايران.پيشينه جمهوري - خاني، ناصر رحيم -7

  مقدمه 19ص  - همان -رضواني، هما -8

  197ص  -نشر باران -دين و دولت در عصر مشروطيت -باقرمومني،  -9

  28ص  -4ج  - گزارش ايران - هدايت، مخبرالسلطنه -10

  200ص  -نشر باران - دين و دولت در عصر مشروطيت -مومني، باقر -11

  202ص  - همان -12

  203ص  - همان -13

  203ص  - همان -14

اردوي بختياري، روحانيون،  مجلس عالي پس از فتح تهران از سران جنبش گيلان و -15
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تجار، نخبگان سياسي و نمايندگان اصناف و قشرهاي اجتماعي تشكيل شده بود تركيب 
گيرندگان اصلي مصلحت در آن ديدند كه آن  گسترده و ناهماهنگي بود. رهبران و تصميم

ات نفره واگذار كند. هيئت مديره با همان اختيار 12» هيئت مديره«مجلس، اختيارات را به 
مجلس عالي و تا انتخابات و افتتاح مجلس شوراي ملي، كشور را اداره كند. تصميمات 

الاجرا و وزراي كابينه ملزم به  چون تصميمات مجلس شوراي ملي لازم هيئت مديره هم
پيروي از تصميمات و دستورات هيئت مديره بودند. اعضاي هيئت مديره: سپهدار اعظم، 

الملك، مستشارالدوله، سردار  الدوله، حكيم زاده، وثوق تقيالدوله،  سردار اسعد، صنيع
خان نواب،  قلي خان، حاجي سيدنصراالله تقوي، حسين محبي، ميرزا سليمان

  محمدخان تربيت. ميرزاعلي

پيشگفتار و ويرايش سعيدي  -تاريخ بيداري ايرانيان -الاسلام كرماني، ناظم -16
  530ص  -5ج  -سيرجاني

  530ص  - 5ج  - همان -17

  530ص  - 5ج  - همان -18

ي رحيم  هايي از انقلاب مشروطيت ايران، ترجمه گزارش - زاده، محمد امين رسول -19
  تهران 1377، چاپ اول 253نيا ص  رئيس

در » ترقي«هايي براي روزنامه   قمري به ايران آمد. گزارش 1327زاده در اوايل  رسول
ه فتح شده، در تشكيل و سازماندهي باكو تهيه كرد. اندكي پس از رسيدن به تهران تاز

مشي حزبي با سيدحسن  نامه و تعيين خط  نامه و مرام  حزب دموكرات ايران و تهيه نظام
  زاده و حيدرخان عمواغلي و ديگران همكاري كرد. تقي

را به عهده گرفت. گذشته از فعاليت در حزب » نو  ايران«سردبيري ارگان حزب، روزنامه 
الاتي در آن، رسائلي چون تنقيد فرقه اعتداليون و رسائل ديگري را و روزنامه و درج مق

گير از جهت نشر و  نيز به زبان فارسي انتشار داد و در كمتر از دوسال تأثيري چشم
خواهانه و ارتقاء سطح مبارزات و مباحثات حزبي و  هاي اجتماعي ترقي ترويج انديشه

  سياسي در جامعه ايران برجاي گذاشت.
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ه پس از انقلاب فوريه روسيه و اعلام جمهوري دموكراتيك آذربايجان در ماه زاد رسول
  سالگي نخستين رئيس جمهور آذربايجان شد.  34، در 1918مه 

بدست ارتش سرخ،  1920پس از سرنگوني جمهوري ملي آذربايجان در آوريل 
ت. زاده دستگير شد اما با پا درمياني استالين از زندان و مرگ نجات ياف رسول

زاده به تمام عناصر متنفذ آذربايجان و در  عمواغلي پس از دستگيري رسول حيدرخان
كند و مي گويد يك مو از سر محمدامين نبايد كم  رأس آنها نريمان نريمانف مراجعه مي

هايي از انقلاب  نيا بركتاب گزارش پيشگفتار رحيم رئيس 9ـ14شود. (نقل از صص 
  مشروطيت ايران)

زاده نگاه شود به پيشگفتار كتاب ياد  رسول شتر از زندگينامه محمدامينبراي آگاهي بي
  شده.

هاي  و ديدگاه» نو ايران«زاده در حزب دموكرات و روزنامه  براي آگاهي از نقش رسول
ايدئولوژي ”ترقي خواهانه و سوسيال دموكراتيك او نگاه شود به كتاب فريدن آدميت، 

وكراسي اجتماعي و همچنين به پژوهش ديگر ، بخش دهم، دم“نهضت مشروطيت ايران
و “ كارنامه فرقه دموكرات ايران”بخش “ فكر دموكراسي اجتماعي”آدميت، كتاب 

زاده و  كه بررسي اين دو رساله رسول“ در سوسياليسم”و “ در دموكراسي”هاي  بخش
  آراء اوست.

  1260ص  -6ج  -تاريخ انقلاب مشروطيت ايران -زاده، مهدي ملك -20

  65ص  1عاقلي، باقر روزشمار تاريخ ايران از مشروطه تا انقلاب اسلامي. ج  -21

ي مجلس اول از زنجان، مجلس دوم از تبريز و باز در  شيخ ابراهيم زنجاني.نماينده -22
ي شيخ ابراهيم زنجاني نگاه  مجلس سوم و چهارم از زنجان. براي آگاهي از زندگينامه

زنجاني(سرگذشت زندگاني من) به اهتمام شود به كتاب خاطرات شيخ ابراهيم 
. خاطرات زنجاني با شرح انتخاب 1380غلامحسين ميرزا صالح انتشارات كوير. تهران.

اي به رويدادهاي  يابد. هيچ اشاره او به نمايندگي مجلس و رسيدن به تهران پايان مي
  شود. االله نمي فضل بعدي و از جمله محاكمه شيخ
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خاطرات مهاجرت، از دولت موقت كرمانشاه تا  -بدالحسينوحيدالملك شيباني، ع -23
   1378تهران ، كاوه بياتايرج افشار و  به كوشش، 7، ص برلن كميته مليون

  1268ص  -همان -زاده، مهدي ملك -24

  535ص  -5ج  -همان -الاسلام كرماني، ناظم -25

  1255ص  -6ج  -تاريخ انقلاب مشروطيت ايران -زاده، مهدي ملك -26

  1268تا  1260ص - زاده. همان ملك -27

  1270ص  - همان -28

  1270ص  - همان -29

  535-6ص  5تاريخ بيداري ايرانيان، ج  -الاسلام كرماني، ناظم -30

  1270ص  -6ج  -تاريخ انقلاب مشروطيت ايران -زاده، مهدي ملك -31

نيا  رئيسي  هايي از انقلاب مشروطيت ايران، ترجمه گزارش –زاده، محمدامين  رسول -32
  270- 271ص 

  272همان، ص  -33

  271همان، ص  -34

االله نوري، به مشروطه خواهان پيوست، با پدر به  شيخ مهدي فرزند شيخ فضل -35
خواه شد، روز توپ بستن  مخالفت برخاست، عضو انجمن مخفي كوشندگان مشروطه

د، بار ديگر بند بو  مجلس، پيشاپيش گروهي به ياري مجلس شتافت، مدتي در باغشاه در
قمري  1327محرم  28هاي روزشنبه  الاسلام در يادداشت به كوشندگان پيوست، ناظم

االله، اجناس و گندم و برنج املاك پدرش را  آقا ميرزا مهدي پسر شيخ فضل”مي نويسد: 
فروخته، پول نقدي دست آورده، سي نفر تفنگچي مهيا و با خود همدست كرده و مخارج 

است بالاي منبرو  است و رفته است و آنها را برداشته وارد رشت شده آنها را متقبل شده
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اند: يا  است. و نيز مسموع گرديد از رشت تلفن كرده پدر خود را لعن و سب نموده 
تاريخ بيداري  -كرماني، ناظم الاسلام“(مشروطيت را بدهيد و يا آماده جنگ باشيد

  ) 300ص  5ايرانيان ج 

شيخ مهدي، در خاطرات خود و هنگام گفتگو از خانواده، نورالدين كيانوري، فرزند 
هاي ناظم الاسلام درباره شيخ مهدي را نقل مي كند اما عبارت بالاي منبر و لعن و  گفته

سب را تكرار نمي كند. شايد به دلايل عاطفي. كيانوري درباره روايت حضور شيخ مهدي 
رم هنگام دار زدن مرحوم شيخ اينكه مي گويند پد«زدن مي گويد:  دار پدر و كف پاي

زده يك دروغ بيشرمانه است. برعكس، او چند روز پيش از بازداشت شيخ به  دست مي
اي براي شيخ مطرح است و به او  خواهان چنين نقشه او گفته بوده كه در محافل مشروطه

ت كيانوري، نورالدين، خاطرا»(پيشنهاد كرده بود كه به قم برود تا اوضاع كمي آرام شود
  ) 35-36نورالدين كيانوري. صص 

بيشتر “ لعن و سب”و ” بالاي منبر”رسد كه نياوردن عبارت  بدين ترتيب چنين به نظر مي
  هاي بالا باشد تا به دلايل عاطفي. تر شدن گفته براي پذيرفتني

شمسي در تهران كشته شد. به گفته كيانوري، شيخ  1293شيخ مهدي در اواخر زمستان 
رود و عليه روسيه تزاري كه  زار بالاي سكويي مي ز در خيابان لالهمهدي، همان رو

اي نزديك  كند. شب در كوچه ارتش آن شمال ايران را اشغال كرده بوده، سخنراني مي
  زنند.  اش از پشت او را با تير مي خانه

ولي قول شايع درباره ”مصاحبه كننده و ويراستار كتاب خاطرات كيانوري، مي پرسد 
و كيانوري “ االله به انتقام قتل شيخ او را كشتند تان اين است كه مريدان شيخ فضلقتل پدر

با اين همه كيانوري در “. گيرد اين فرضيه تنها از احتمالات سرچشمه مي”دهد:  پاسخ مي
ارتباط ما با «آورد و مي گويد:  رابطه با خانواده پدري نكته قابل تأملي را بياد مي

د ناچيزي، بسيار بسيار محدود، بود. تقريباً همه آنها، بويژه در مان در ح خانواده پدري
  » كردند رفتار مي“ مرتدان”سالهاي اول كودكي من، با ما مانند 
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پدرم بعد از مرگ حاج «كيانوري همچنين درباره نسبت پدر با پدربزرگش مي گويد: 
چ چيز نمي خواهم اي به روزنامه داد و در آن نوشت كه من از ارث پدرم هي شيخ اعلاميه

  »و از آن ارث چيزي نبرد...

سپس مصاحبه كننده روايت ديگري از قتل شيخ مهدي را به نقل از خاطرات عبداله 
كند. در اين روايت، آقاجان، قاتل شيخ مهدي در بازجوئي تكيه كلامش  بهرامي، بيان مي

است. يك سال  كشته االله)، شيخ مهدي را فضل (شيخ» آقا«اين بوده كه به جهت انتقام خون 
خانه، از رئيس الوزراء وقت،  بعد از دستگيري و محكوميت آقاجان، رئيس روسي قزاق

هاي قزاق به ولايت فرستاد.  درخواست تحويل آقاجان را نمود و او را جزء يكي از هنگ
افزايد از سرنوشت آقاجان اطلاعي ندارد و شايد هم نامش را  بهرامي در روايت خود مي

داند  تر مي كننده روايت بهرامي را پذيرفتني باشد! مصاحبه  ه و آدم مهمي شدهعوض كرد
  داند. كه به كنايه قاتل شيخ مهدي يعني آقاجان را عامل روسيه تزاري مي

  150ص  - زندگي طوفاني - زاده، سيدحسن تقي -36

  111ص  - 3ج  -حيات يحيي - آبادي، يحيي ميرزا دولت -37

ائده: در قرآن ترجمه بهاءالدين خرمشاهي چنين است: همانا ي م از سوره 33ي  آيه -38
خيزند و در زمين به فتنه و فساد  جزاي كساني كه با خداوند و پيامبر او به محاربه برمي

شان در جهت  ها و پاهاي كوشند، اين است كه كشته شوند يا به دار شوند يا دست مي
د شوند. اين خواري و زاري ديگر بريده شود يا از سرزمين خويش تبعي خلاف يك

  » شان است و در آخرت هم عذاب بزرگي خواهند داشت. دنيوي

  همان -39

  528ص  – 2ج  -تاريخ مشروطه ايران -كسروي، احمد -40

  21ص  -المله الامه و تنزيه مقدمه كتاب تنبيه -طالقاني، سيدمحمود -41

  78ص  -زدگي غرب -آل احمد، جلال -42
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